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جواهر الفقه علی مذهب امام الاعظم ابوحنیفه رضی الله عنه، 

که م اد راین یادداشت از آن به جواهر الفقه تعبیر خواهیم 

 ازمین ه‌هایدس ۀ ششم 
ً
کرد، کتاب یاست به ف یسرااحتاملا

هجری )و شای دقدیم‌تر از آن( و موضوع آن، چنان‌که از عنوان 

پدیاست، مسائل فقه یمذهبح نف یاست. متن بسی رامفصّل 

 تامم مبحاث فقه یمذهب ابوحنیفهر ا د ربر 
ً
است و تقریبا

یادداشت  این  د ر م ا متن، که  ام امهم‌ترین بخش  م‌یگیرد، 

کفر  الفاظ  به  که  است  آن  پای ینا باب  م‌یکنیم،  منتشرش 

از   
ً
اصلا که  کفرر ا،  الفاظ  از  من ونه‌های ی دارد. اختصاص 

اختصاصات فقهح نف یاست و از آن طریق گاه به فقه شافع ی

همسر یده، پیش‌ترسر ول جعفریان گردآوری و تحت عنوان 

الفاظ کفر فارسی در فقه حنفی منتشر کرده‌است. قدیم‌ترین 

متن یکه د رپژوهش جعفریان استفاده شده المحیط البرهانی 

است وس پس فتاوی تاتراخیناه، که به‌ترتیب از آث راعرب ی

این‌ها، دو  دنبال  به  دسه‌های ششم/هفتم و هشتم هستند. 

خ ۷۲۶ق که مصحّح آنر ا  اسرلۀ ف یسراآمده‌است، یک یمورَّ

یکصدوپنجاه‌وشش کلمه نوشتۀ علمای بلخان مدیه و دیگری 

یازدهم  قرن  از  قدیم‌تر  که  العبره  کنز  از  برگرفته  اسرله‌ای 

نیست.1 قراین معلوم م‌یکن دکه باب آخر جواهر الفقه از 

ف یسرا متن  کهن‌ترین  و  کفر  الفاظ  من ونه‌های  کهن‌ترین

متن  گذشته،  این  از  است.  موضوع  این  د ر شناخته‌شده 

میمضه‌ایین ز دارد که باز از کهن‌ترینمن ونه‌های الفاظ کفر 

 یپیش از 
ّ
د رزبان ف یسرااست و بلکه هستۀ اص یلآنح ت

جواهر الفقه پدی دآمده‌است.

همّدقم 

خبش نخست:

الف. دربارۀ نسخۀ جا رهاولهقف

نسخۀ جواهر الفقه به شرامۀ ۱۰۹۶ د رکتابخناۀ ایاصوف ای

ان م  کتاب، عنوان  جز  صفحۀن خست،  د ر است.  محفوظ 

نویسنده و یادداشت یاز یک یاز مالکان، که به آن‌ه اد رادامه 

اشراه خواهیم کرد، یادداشت وقفلس یطان الغازی محمود 

 ـدو مهرین ز دیده‌م‌یشود کن). تصویر شرامۀ ۱(.  خان و یک ی

نسخه ۳۰۱ ورق دارد و د رمجموع نسخه‌ای است کامل و 

ادنک  متن  اجتامع ی و  ترایخ ی و  زب ینا فوای د بن‌یقص. 

نیست، ب اایناح ل گامن م‌یکنم انتش راتامم متن به دلای یل

 ممکنن باشد. مهم‌ترین بخش متن باب آخر آن، یعن ی
ً
فعلا

من ونۀ  قدیم‌ترین که  است  ۳۰۱پ(  )گ۲۹۱پ-  کفر  الفاظ 

شناخته‌شده دن روع خود است.

اس رل  د العراف ی باب ا خواجه  ان م  به نسخهر ا شخص ی

استادانه  و  پخته  بسی را به شیوه‌ای  و  نسخ   
ّ
به خط ۷۳۱ق 

برخ ی ام ا معلومن یست،  نسخه  کتابت   
ّ
محل نوشته‌است. 

دوگناگ‌یها، از جلمه دض ربط دال معجم، نشان م‌یده دکه 

تفاوت‌های ی مادرنسخه  کاتبِ  گویش  ب ا کاتب  گویش 

داشته‌است؛ اگرچه دسرت معلومن یست که چه مقدا راز 

کتابت   
ّ
محل به  دیگر  مقدا ر و چه  زمان  به  تفاوت‌ه ا این 

 خوش یکه 
ّ
مربوط است. دیگر آن‌که کاتب، عر‌یلغم خط

داشته، گوی اقردیس هل‌انگ رابوده و گاه بعض یکاملت ی ا

طریق  از  اینر ا  است؛  م‌یادناخته  قلم  از  عبرااتر ا 

ب ا متن  مقابلۀ  کهن تیجۀ  نسخه،  اح شیۀ  یادداشت‌های

 
ً
دستن‌ویس یدیگر است، م‌یفهیمم. این یادداشت‌ه ااوّلا

لاع 
ّ
 بهس‌بب ی کاط

ً
از جهت تدارک افتادگ‌یهای متن و ثاینا

مهم که از آن‌ه ابه دست م‌یآی داهمّیتّ بسیرای دادنر. به 

بحث  دربراه‌شان  مفصّل‌تر  قردی  جلوتر  خاطر  هیمن 

خواهیم کرد. 

لباا بلفارفک ظ
 زاجواهر الفقه وصنم نب دّمحمرخب اری

)تألیف نیمۀ قرن ۶ )؟((

لحمیدرضا )بابک( سلمانی

پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فیسرا
hr.salmani@gmail.com

جعفریان بعدتر فسرایات کتاب الحوادث و النوازل و الواقعات ا دمحبن مو یس 	.1

 ی)د. ۵۵۰ق(ر این ز، که بخش یاز آن مربوط به هیمن الفاظ کفر است، د رمقاله‌ای 
ّ
کش

ب اعنوان »آاسن آاسن ازر بض مس یناملک یتوان بیرون آوردن« منتشر کرد کن). 

فهرست منابع(. جز این د رخلاصة الفتاوی طاهر بن عبدالرشی دالبخرای )د. 

۵۴۲ق(ین ز باب یبه الفاظ کفر اختصاص دارد. از کتاب اخیر ی کچاپس نگ ی

د ر داریم.  دست  د ر خط ی نسخۀ  معتنابه ی تعداد  و  کویته(  )مکتبةر شیدیه، 

یادداشت‌های مقالۀضاح ر هنگامض رورت از این دو منبعین ز استفاده کرده‌ایم.
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ّ تألیفم تن

ب. دربارۀ نویسنده وحم ل

مه و د رباینس بب تألیف کتاب، بع داز آن‌که 
ّ
نویسنده د رمقد

از ب‌یاعتنای یمردمان و امرا به فقه و آن‌گاه شیفتگ‌یشان به 

نجوم و منطق و طب شکایت کرده،ان م خودر ا به‌صورت 

»محمّ دبن منصو ربن اب‌یالفضل« آورده‌است. هیمنان م د ر

 ـدو لقب و کنیۀ ابوالقسام،  صفحۀ اوّلِ نسخه ب اافزودن یک ی

الشیخ  آمده‌است:  صورت  این  به  بخرای،  نسبت  ین ز  و

الاعظم الامام ابوالقسم محمّ دبن منصو ربن اب‌یالفضل ابن 

ا دمحالبخرایمحر ة الله عیله و یضر عنه کن). تصویر شرامۀ 

۱(. از جزئایتان م یکه د راین‌ج اآمده، مهم‌تر از همه کنیۀ 

لاعاتر ا از مأخذی، 
ّ
ابوالقسام، بهن ظر م دسر‌یکاتب این اط

شای دنسخۀ مادر، گرفته‌است. از این گذشته، القابِ یادشده 

نشان م‌یده دکهن ویسنده بای دعالم مشهوری بوده‌باشد؛ ب ا

 
ّ
الفقه، ددح ر جواهر  ان م و نشان او، وین ز ذکر  ایناح ل

جست‌وجوی یکه م اکرده‌ایم د رجایاین یمده‌است. اگرچه 

و  ایح تن ویسنده  دورۀ م‌یتوان  قراین  بعض ی ااسس  بر 

 معلوم کرد کن). ادامۀ بحث(. 
ً
ترایخ تألیف متنر ا تقریبا

اگر به نسبتِ »بخرای« که د رصفحۀ عنوان آمده تکیه 

کنیم، باین دویسندهر ا از ع املو فقهای بخراا و جواهر الفقه 

را از آثیحان راۀ ماوراءالنهر به ش رامبایوریم؛ ب اایناح ل د ر

به  دیده‌یمن‌شود،  ف 
ّ
مۀ مؤل

ّ
این نسبت، که د رمقد اصالت 

دلای یلتردی دداریم. موجب اص یلتردی دبعض ینشناه‌های ی

است که د رمتن دیده‌م‌یشود: 

ـ کتاب ـ مات 
ّ
مقد د ر چرا  است،  بخراا  اهل  اگرن ویسنده 

)۶پ- ۷(ر وقت یطبقات عاملیح نفر یا فهرست م‌یکن د

ه بیش یادن کردیم، فقهاء 
ّ
م‌یگوید: »و از قفهاءس ه خط

عراق ور ی و بلخ«؟ چه دل یلیدارد کهن ویسنده‌ای بخراای ی

به‌جای فقه او عاملی ماوراءالنهر و بخراا، که تعداد و 

آوازه‌شان هیچ کمن یست، از عاملیر ی و عراق و بلخ یاد 

کند؟ این بهس خن کس یم‌یم دناکه خود از اهال یعراق ی ا

ری ی ابلخ است و از آن‌ج اکه ذکرر ی و عراق، که به هر 

این منظر مناطق مهم‌تری هستند، مستلزم این  از  احل 

 اهل آن مناطق باشد، م‌یتوانن تیجه 
ً
نیست کهن ویسندهح تام

گرفت کهن ویسنده بلخ ی)ی ادست‌کماس کن بلخ( بوده‌است. 

ـ ازس ویِ دیگر درص دچشم‌گیری از فقهای آن فهرست ـ

معلوم  این‌ج ا از  و  دادنر2  »بلخی«  نسبت  )۱۵ن فر( 

م‌یشود کهن ویسنده توجّه یویژه به بلخ دارد. اگر این 

باین دتیجه  باز  را بخواهیم مبنای استدلال قرا ردهیم، 

بگیریم کهن ویسنده بلخ یاست. 

ـ نشناۀ دیگری که این فرضر ا تقویت م‌یکن داین است ـ

که د ربحث آداب دفن مردگان م‌یگوید: »خاک بر وی 

فروریز دنوَ گو رخرپشته کن دو چهسراون کن دو پس 

تلقین کنن دو صفت تلقین ایمۀ بلخ برین قاعده گفته‌ا دن

ی اعبدالله...« )گ ۶۸پ(. مثال زدن بلخ د راین‌ج اجز ب ا

این فرض کهن ویسنده بلخ یاست و متنین ز د رهامن‌ج ا

 توجیهدن یارد.
ً
نوشته شده ظاهرا

ـ قرینۀ دیگری که به‌گنامم م‌یتوا دنفریضۀ بخراای یبودن ـ

نویسنده و تألیف متن د رماوراءالنهرر ا تضعیف کن داین 

دح یث  اصحاب م‌یگوی د جای ی کهن ویسنده  است 

م‌یکوشن دب اتزویر و تلبیس مذهب ابوحنیفهر ا مذهب 

دی را درین  »ک ی مذهبر ا  این  آن‌گاه  و  بنامند،  قایس 

ضعیف و ادنکست« دن رظر مردمان خوا رکنن د)گ۴۵(ر3. 

 تألیف 
ّ
 بای داستنباط کرد که محل

ً
از این عبراتین ز ظاهرا

متن ماوراءالنهرن یست، زیرا مذهب ابوحنیفه درآن دی را

ضعیف و ادنکن بوده‌است.4 

ـ از این گذشته، د رزبان متن هم به گنامم آث راو نشناه‌های ـ

ماوراءالنهری چندان برجستهن ‌یست، به‌ویژه اگر آنر ا ب ا

متن یمنان دشرح منظومۀ فقهی5 که م‌یداینم د رماوراءالنهر 

نوشته شده‌است بسنجیم.

د راین فهرست چن دنسبت »رازی« هم دیده‌م‌یشود، ام اتعداد آن‌ه ابسی راکمتر  	.2

از بلخ یاست. وانگه یچنان‌که گفتیم، عراق ور ی مناطق مهم‌تری هستن دو 

فهرست ی چنین  د ر چران ویسنده  )معلومن یست  ب‌یوجهن یست  بزرگانشان  ذکر 

ماوراءالنهرر ا یس‌کرهان دیده گرفته‌است(. 

لاعاتین یز دربراۀ ترایخ تألیف متن به دست م‌یده دو از اینر و 
ّ
3.	این بخش اط

خلاصه‌ای از آنر ا د ربخش‌های بعدین قل کرده‌ایم کن). ترایخ تألیف متن(.

نویسنده د رادامۀ هیمن بخش م‌یگوید: »د رمساج دعراقر وز آدینه از مسج د 	.4

خیلفه وَ دیگر مساج دبسم الله به جهرن خوانند«، ام اگامن م‌یکنم این‌ج افقط 

م‌یخواه داعتب رااین مذهبر ا د رمرکز خلافت نشان بده دو بنابراینن بای دآن 

را به جغرافایی تألیف متن مربوط کرد. هم‌چنین این‌که جای دیگر م‌یگوی د

گفته‌ا دنبه مذهب ابوحنیفه دمس ررقنامن دز آدینه دسرتن باش دو اینر وایت 

بددینان است )گ ۷۲(رین ز پساخ یاست به شبهه‌ای عموم یون بای دآنر ا بر این 

محل کرد که متن بهمس رقنر دبط یدارد.

این متن شر یحاست بر ی کمنظومۀ فقهح ینف یکه د رمحرّم ۶۶۵ کتابت شده  	.5

و هم زبان آن و هم مثال‌های یکه دمض رن مبحاث فقه یم‌یآورد، همه نشان 

م‌یده دکه از آث راماوراءالنهر است )مشخصات نسخهر ا د رمنابع ببین(دی.
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اگر بر این فریضاّت تکیه کنیم،ن تیجه آن خواه دبود که جواهر 

الفقه د رخرااسن ویحان ۀ بلخن وشته شده‌است. بنابراین آن 

نسبت بخرای، ب افرض صحّت و اصالت، تنه انشان م‌یده د

ب ا  
ً
اوّلا اینن تیجه  داشته‌است.  بخراای ی نسب ی کهن ویسنده 

 ب ازبان 
ً
اشراات یکه د رمتن دیده‌م‌یشوداس زگ رااست و ثاینا

 
ّ
متن تعراضدن ارد. ب اایناح ل بهن ظرم ی کمسألۀ محتوایدس ی

راه اینن تیجه‌گیری است، و آن اختلاف احکام این متن است 

ب ایکصدوپنجاه‌وشش کلمه... که م‌یداینم د ربلخن وشته شده 

و متضمّن آرای فقهای آنیحان ه است. اگر جواهر الفقه د ربلخ 

 بایر دأی فقهای آن‌جر اا منعکس کن دو 
ً
نوشته شده‌باشد، طبعا

یکصدوپنجاه‌وشش  د ر که  احکام ی ب ا بای د ترتیب  این  به 

چنین  آن‌که  اح ل  باشد، مشابه  ممکن   
ّ
دح ا ت آمده  کلمه... 

نیست. ده‌ه امورد وجود دارد که بن ابر یکصدوپنجاه‌وشش 

د بوده‌‌ا دنی ااختلافن ظر 
ّ
کلمه... فقهای بلخ د رکفر بودن آن مرد

دانسته  کفر   
ً
مطلقا ضاح ر  متن د ر آن‌ه ا همۀ  ام ا داشته‌ادن، 

شده‌است. تنه اتوجیه یکه بهن ظر بنده م دسر‌یاین است که 

بگوییم هدف اصن یلویسندۀ این متن هشدا ربه مخاطبان بوده 

و از اینر و به‌خلاف متون یمسر )از قبیل المحیط البرهانی و 

الفتاوی التاتارخانیة و خلاصة الفتاوی و...( وارد جزئیاّت اختلاف 

ت، باز 
ّ
 به هیمن عل

ً
آرای فقه ینشده‌است؛ چنان‌که احتاملا

به‌خلاف آن متون،ان م فقه او صحابان فتویر این زاین ورده‌است. 

چون بحث اختلاف جواهر الفقه و یکصدوپنجاه‌وشش 

کلمه... پیش آمد، بن دیست بهر ابطۀ این متن ب امتون دیگر هم 

همۀ  که  است  قرا ر این  از   
ً
اجاملا قضیه  کنیم.  اشراه‌ای 

متن‌های یکه جعفریان پیش‌تر منتشر کرده، چه آن‌ه اکه د ر

ماوراءالنهرن وشته شده‌ا دن)ی ابه هراح ل مأخذشان متون ماوراءالنهری 

بوده( و چه متن یکه مربوط است به بلخ، بسی راشبیه هم هستند، 

چه د رتبویب و ترتیب احکام و محتوای فتواه او چه دس رب ک

 بیش از ۸۰ 
ً
وس یاق عبراات. به تعبیر دیگر، آن متن‌ه اتخیمنا

درص دب اهم منطبقن دو گوی یازر وی همن وشته شده‌ادن،اح ل 

آن‌که متنضاح ر چنان شباهت یو نسبت یب اآن‌هدن اارد. دسرت 

هم  ضاح ر  نسخۀ د ر متن‌ه ا آن  احکام  بعض ی که  است 

دیده‌م‌یشود، ام اترتیب و فتوای این احکام وین ز زبان آن‌ه ا

چندان شبیه همن یست. دلیل این که‌یمن شود بعض یعبراات 

 هیمن 
ً
مبهم نسخۀضاح رر ا به ک کمآن متن‌ه ااصلاح کرد اوّلا

 احکام یکه د راین متن هست 
ً
اختلافر وایت‌هسات و ثاینا

مات م‌یتوانن تیجه 
ّ
و د رآن متونن ه کن). تعیلقات(. از این مقد

گرفت که این متن از مسیری دیگر به وجود آمده ون ه تأثیر 

زیادی بر متون یمسر بع داز خودش گذاشته ون ه تأثیر زیادی 

از متون یمسر معاصر ی اقدیم‌تر گرفته‌است. 

ج. تاریخ تألیفم تن

الفقه  جواهر  اص یل نسخۀ  افتادگ‌یهای  برخ ی که  گفتیم 

شده‌است.  اصلاح  و  جبران  دیگر  کس ی دست  بر  بعدتر 

تفصیل ماجرا این است که نسخۀ جواهر الفقه دواس ل بع د

از کتابت )یعن ید ر۷۳۳ق( به تبریزسر یده و مال کنسخه، که 

شخص یبوده بهان م شیخ مسعود بن عثامن از اهال یقیرشهر6، 

آنر ا ب انسخه‌ای کهن‌تر مقابله کرده‌است. این مسعود بن 

افتادگ‌یهای  و  این‌کهن قص‌ه ا بر  علاوه  قیرشهری  عثامن 

نسخۀ اصلر ا تکیمل کرده‌است، د راواخر نسخه یادداشت 

مهن یموشته که م‌یتوا دنترایخ تألیف متنر ا بسی راعقب‌تر 

ببرد. عین یادداشت او این است:

اصل نسخه اینج اتامم شده است و ازین فصل ت اآخر نسخۀ 

دیگر بوده. مقابله یافت ب انسخۀ که دس رنه ۵۶۹ تحریر یافته 

بق ردوسع و طاقت. ف یجامدی الاولس ینه ۷۳۳ بتبریز. 

القیرشهری.  الروم  حرّره العب دشیخ مسعود بن عثامن من 
)گ۲۹۶پ؛ین زکن . تصویر شرامۀ ۲(7

 فصل پای یناد رنسخۀ 
ً
از این یادداشت متوجّه م‌یشویم که اوّلا

اصن یلویسندهن بوده و از جای یدیگر به متن الحاق شده‌است، 

 نسخه‌ای از جواهر الفقه داس رل ۵۶۹ کتابت شده بوده و 
ً
ثاینا

اکثر بای دهیمن ترایخ باشد. دربراۀ 
ّ
این یعن یزمان تألیفدح 

 کمسعود بن عثامن د رصفحۀن خست نسخه دیده‌م‌یشود: من 
ّ
یادداشت تلم 	.6

کتب اضعف عبادالله و احوجهم الواثق بالمعبود الرّمحن شیخ مسعود ابن عثامن 

من الروم القیرشهری. اصلح الله شناه و صناه...ح رّره بخطه ف یالسابع جامدی 

الاولس ینه ثلاث و ثلثین وس بعامئه بتبریز.اح مدا و مص ایلو مس املکن). تصویر 

شرامۀ ۱(.

د رکتابخناۀ ایاصوف اینسخه‌‌ای به شرامۀ ۴۸۳۷ وجود دارد که مجموعه‌ای است  	.7

ازاسر یل پراکنده و »الشیخ مسعود ابن عثامن«ان م یآنر ا د ر۷۴۱ق، د رابواب 

خودر ا  ان م  ۹۶پ( )گ  ج ا ی ک کاتب  کرده‌‌است.  کتابت  الابوسعدییه،  البر 

به‌صورتاس بق و د رانجامۀ آخریناسر له »الشیخ مسعود ابن عثامن من الروم 

لشهری«ن وشته‌است )گ۱۱۱ر؛کن . تصویر 6(. محتمل است که این شخص  
ُ
الک

هامن کس  یباش  دکه نسخۀ  جواهر الفقه را د ر۷۳۳ق مقابله کرده، ام امعلوم 

لهشری خوادنه‌است 
ُ
لشهری/ گ

ُ
نیست چرا این‌ج اخودر ا به‌جای قیرشهری، ک

 قیرشهرر ا  هرگز گلشهرض بطن کرده‌ا(دن.
ْ
 منابع

ً
)ظاهرا
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لاعن خست د رادامه بحث خواهیم کرد، ام ااین‌ج الازم 
ّ
اط

 ـدون کتهر ا  یک ی الفقه  جواهر  تألیف  ترایخ  دربراۀ  است 

یادآوری کنیم. از یادداشت مسعود بن عثامن معلوم ش دکه 

‌یمنتوا دنبعدتر ازمین ه‌های قرن ششمن وشته  الفقه  جواهر 

شده‌باشد. گذشته از این، قراین دیگریین ز د ردست داریم که 

تألیفر ا قردیر وشن‌تر کند.  بتوا دنمحدودۀ ترایخ  شای د

ماتی، فهرست یاز طبقات عاملیح نف ی
ّ
نویسنده د رمبحاث مقد

آورده که همه از فقهایس رشناس وان مدا رهستند، و از اینر و 

شناسای یآانن آاسن است. آخرین نسل از عاملی این فهرست، 

که ممکن است ب ادورۀایح تن ویسندهین ز ارتباط یداشته‌باشد، 

این است )عبراات داخل > < افزودۀ مسعود بن عثامن است(:

الق یضاابوالهیثم >و الق یضاابومحان دمصحی< و الق یضا

بن  مح دم ابوبکر  و  الاستوائ ی مح دم بن  صاع د ابوالعلا 

مو یسالخوارزم یفقیه بغداد دس رنه ثلاث و اربعامئه فرمان 

یافت و الق یضاابوعبدالله الصمیری ]اصل: الضمیری[ ک ی

هر ک یب اوی مناظره کردی منقطع شدی از غزارت فضل وی 

ابوبکر  بجای  الجرج یناک ی یح یی بن  ابوعبدالله مح دم و 

رازی نشست و قدوری شاگرد وی بود و ابوجعفر مح دمبن 

ا دمحالنسف یو ابوالحسین ا دمحبن مح دمالقدوری،محر ة 

الله عیلهم >اجمعین<. )گ۷پ(

از عبرات دعای یکه د رپایان بن دآمده پدیاست که د رزمان 

تحریر این کاملت همۀ این فقه او ع املدرگذشته بوده‌ادن. 

و  م‌یشنسایم  افرادر ا  این  همۀ  گفتیم خوشبختناه  چنان‌که 

م‌یتواینم ترایخایح ت ایشانر ا به ک کممنابعر جال یتعیین 

کنیم: ق یضاابوالهیثم استاد بسیرای از فقهاین یشابور، از 

جلمه هامن قان یضاصح یو ق یضاصاعد، است )شیرازی، 

 ـکه  ان یضاصح ی ق  .)۹۶/۴ 1413ق:  اب‌یالوفا،  ابن  ۱۴۵؛  ب‌یتا: 

کاتبان م اور ا از قلم ادناخته بوده و مقابله‌کننده داح رشیه 

افزوده‌است ـ فقیهان مدا رو ق‌ یضاالقضاة خرااسن است، که 

 یقضای بخراا شده‌بود.ان صح ی
ّ
از جنابلس طان محمود متول

داس رل ۴۱۲ د رمسیرح ج به بغدادسر یده و آن‌جدح ایث 

روایت کرده‌است )خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق: ۹/ ۴۵۰؛ ابن اب‌یالوفا، 

1413ق: ۳۰۶/۲(. ق یضاصاع دمشهو راست و م‌یداینم که د  ر

۴۳۱ ی ا۴۳۲ق درگذشته‌است )خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق: ۳۴۵/۹؛ 

شفیع یکدکنی، ۱۳90: ۷۰۵/۲(. ابوبکر خوارزمی، چنان‌که متن 

تصریح دارد، د ر۴۰۳ق وفات کرده‌است ین)ز خطیب بغدادی، 

۱۴۱۷ق: ۱۰/۴(. ق یضاصمیری، که از مشایخ خطیب بغدادی 

است وان مش د رترایخ بغداد مکرّ ردیده‌م‌یشود، به تصریح 

خطیب د رشوال ۴۳۶ق درگذشته‌است )هامن: ۸/ ۷۸-۷۷(. 

ه جرج ینادر رجب ۳۹۸ق درگذشته‌است )هامن: 
ّ
ابوعبدالل

۲۰۴/۴(. ابوبکرر ازی استاد ابوبکر الخوارزم یو ابوعبدالله 

الجرج یناو ابوجعفر نسف یو متوّف یذی‌الحجّۀ ۳۷۰ق است 

)هامن: ۵/ ۷۲-۷۳؛ ابن اب‌یالوفا، 1413ق: ۲۲۳/۱(. ابوجعفر نسف ی

شاگرد ابوبکرر ازی است و داس رل ۴۱۴ وفات کرده‌است )ابن 

قدوری،ر ئیس  ابوالحسین   .)۶۸-۶۷/۳ 1413ق:  اب‌یالوفا، 

۴۲۸ق  ر رجب  د ین ز  عراق، د ر ابوحنیفه  اصحاب 

درگذشته‌است )خطیب بغدادی، ۱۴۱۷ق: ۱۴۰/۵(.

ترایخ  دیده‌م‌یشود  این‌ج ا که  ترایخ ی جدیدترین 

درگذشت صمیری، یعناس یل ۴۳۶ق، است. به این ترتیب 

م م‌یشود کهن ویسنده کتابشر ا د رفاصلۀ ایناس ل اخیر 
ّ
مسل

واس ل ۵۶۹ )ترایخ کتابت نسخه‌ای که د ردست مسعود بن عثامن بوده( 

تحریر کرده‌است. ب اایناح ل اگر بخواهیم ترایخ تألیفر ا 

نزدی کبه ترایخ کتابت نسخۀ ۵۶۹ دن رظر بگیریم، این پرسش 

پیش خواه دآم دکه چران ویسندهان م هیچ ی کاز عاملیر یا که 

د راین فاصلۀ صدوچناسدله زیسته‌ااین دنورده‌است؟ از این 

شای دبتوانن تیجه گرفت که ترایخ اص یلتألیف متن قدیم‌تر از 

خ 596 و نزدی کبهر وزگ راصمیری و  زمان کتابت نسخۀ مورَّ

مین ۀ دومدس ۀ پنجم بوده‌است. 
ً
ق یضاصاع دو قدوری ون هایتا

 احتامل بای ددن رظر 
ّ
اینر ا البته‌یمن شود اثبات کرد، ام اددح ر

داشت، به این ام دیکه زم ینانشناه‌ای ازن ویسندۀ کتاب به 

 این فرض ک کمکند.
ّ
دست بایی دو به اثبات یر اد

نشناۀ دیگریین ز د ربخش‌های ابتدای ینسخه وجود دارد 

که باز بهر وزگ راتألیف متن مربوط م‌یشود. از این موضع 

ترایخ دقیق‌یمن یشود به دست آورد، ام ااین‌ق ردهست که 

معلوم م‌یشود متن در روزگلس راجوقاین تحریر شده‌است. 

لاعاتین یز دربراۀ جدال‌های اصحابر أی و 
ّ
این بخش اط

اصحابدح یث، و از آن طریق وضعیت فقه یمنطقه‌ای که 

متن د رآنن وشته شده، د راخت رایم ام‌یگذارد و به اینس بب 

نقل خلاصه‌ای از آن ب‌یفایدهن یست8:

8.	حرکت‌گذاری کاملت از اصل نسخه است. عبراات داخل >< افزودۀ مسعود بن 

عثامن و عبراات داخل ][ افزودۀ مسات )دربراۀض بط »مسله«،ر ک. تعیلقات(.
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ه عنه ]...[ د رهر مسله 
ّ
امام اعظم ابوحنیفه کوف یضر یالل

ک یبن اکرده است کیمنه به یدح کیث تمس ککرده است 

ت اغایت یک یگفت من ت اخبر آاحد بایبم به قایس کن راکنم. 

هُ عنه گوی دمن به خبر آاحد کن راکنم 
ّ
الل وَ شافع یضر ی

قایسر ا مقدم دارم بردح یث آاحد. وانگاه جامعت یازر وی 

جهل وس فاهت طعن کنن دو گوین دابوحنیفه ک رابه قایس 

کرد و خودر ا صحابدح یث گوین دو مر اا صحابر أی 

و  م‌یکنن د ین کو  تلبیس< و  م‌یگوین د >دروغ  و  میگوین د

و  ادنکست  دی را درین  ک ی ابوحنیفهر ا  مذهب  بتزویر 

ضعیف بر عوام مردم9 عرض کنن دوَ گوین دایشانرا مذهب 

وُد بَذین 
َ
ق یسایاست ت اجهان ازانن فرت گیر دنو مقصود خ

بهناه ازح طام داح اینصل گردانن د]...[ شکرن عمت منعم 

نکرد دنو آنح قر ااض یع کرد دند رصف‌ النعال بدندنام. 

اگر مذهب بود از محدم>بن< الحسناح صل کرد دنو اگر 

اصول بود از کساح یصل کرد دنکه مردود بود و د رمذهب 

ما، چن کناجلمه ایمه متاخرین د روی قدح کرددن،ان م وَی 

این  تعال ی دیگرح ق  وَ  بالاشعری.  اللمقب  ابوالحسن 

مذهبر ا عر یلغم الاعدا عزیز گردا دینک یهم تیغ بدیشان 

داد و هم شرع. اول مدا رمذهبس لاطین و خیلفه ک یاو 

د ر دیگر  دلیل   ]...[ ابوحنیفه است  اعظم  امام  بر مذهب 

مساج دعراقر وز ادینه از مسج دخیلفه وَ دیگر مساج د

پاذشاهان وقت ک ی دلیلس یم  به جهرن خوانند.  ه 
ّ
الل بسم 

پاذشاهان مسُمَلانح نف ی اقالیم  بود دنو هستن دد رجیمع 

مذهب بوذه‌ادن. تاممت قضاةح کم قض اازس لاطین ترک 

داشته‌ادن. ترکان‌ا دنکهن واب خیلفه‌ا دنو قایم مقامس لاطین. 

خود  این ابت  خلف بهترینن بوددنی  اعتقاد  و  دین  به  اگر 

بر  مساناملن  واسته 
َ
خ وَ  خون  اعتامد  و  دن اددنی  بذیشان

پس  داددنی.  این بت  دیاملنر ا وَ  ردان 
ُ
ک ایشانن کرددنی، 

معلوم ش دبذین دلایل چن کناد رفقه عایل ابوحنیفه‌ا دند ر

خون و خواسته هم د ر>امحیت< مذهب ابوحنیفه‌ا دنک یآل 

ه اعلامهم، ]که[ دین و د ایناز وجود ایشان 
ّ
لسجوق، نشر الل

آراسته گشته است و اسواق فساق ک دساشذه و ولایت وَ 

ان از فقه اوَ مدارس وَر باطات وَ منابر وعظ 
َ
ملمکت ایِش

وْ دیح
َ
منانده باغ ارمن گاشته خ رابدعتن یست شذه و گل ت

شکفته، جلمه مذهب ابوحنیفه دادنر. )۴۴پ-۴۶(ر

۲. دربارۀ ضمیهم

از یادداشت مسعود بن عثامن معلوم ش دکه نسخۀ مورّخ 

۵۶۹ جواهر الفقه چن دبرگ پایر یناا، که د رنسخۀضاح ر ب ا

تنساب  بهس‌بب  آنر ا  و  دن اشته  آمده‌است، »فصل«  عنوان 

این  کرده‌ادن.  ملحق  متن  به  دیگر  مأخذی  از  موضوع ی

میمض ه‌ای  فصلر ا این  آن‌که  برای  است  دلیل  مهم‌ترین 

فصل  این  اینن یست:  دلیل  تنه ا گرچه  بداینم،  مستقل 

‌یمن توا دنب ابخش‌ 
ً
مه طبعا

ّ
مه‌ای مستقل دارد و این مقد

ّ
مقد

قب یلمربوط باشد؛ بعض یاز احکام یکه د رباب الفاظ کفر 

جواهر الفقه آمده‌بود این‌جا، گاه ب اتفاوت یجزئ ید رالفاظ، 

تکرا رم‌یشود و این جز ب افرض استقلال این فصل موجّه 

نیست؛ د راین بخش گاه فتواه ابان ام فقهای صحاب‌فتوی 

از شخص  ان یلم ی اص بخش  د ر آن‌که  اح ل  است، همراه 

خاص یوجوددن ارد. علاوه بر همۀ این‌ه ازبان این فصل د ر

قایس ب ابخش قبر یلوی همر فته کهن‌تر و از جهات یبه متون 

ماوراءالنهری نزدی‌کتر است. 

این  از  همه  از  مهم‌تر  و  بعض یجهات،  از  فصل  این 

جهت کهر أی بعض یفقهر اا ب اذکران م ایشان م‌یآورد، شبیه 

الفتاوی  و  البرهانی  المحیط  ازن وع  متو ین به  است 

به‌صورت   
ً
غالبا استثناء،  چن د جز  علام 

َ
ا این  التاتارخانیة. 

 عبدالرمحن، ابونصر، ابوع(یل و اینین ز 
ً
 تنه اآمده )مثلا

ِ
کنیه یان ام

ت یاست که باز د رآن متون دیده‌م‌یشود. شناسای یاین 
ّ
سن

خوشبختناه  ام ا است،  دشواری  ک را اوّل  مرلحۀ  د ر فقه ا

لاعات تکیلیم، د رمتون 
ّ
هیمنان م‌ها، گاه به همراه برخ یاط

دیگر و مهم‌تر از همه د رالفتاوی التاتارخانیة ینز دیده‌م‌یشود. 

لاعات و بع دجست‌وجو د رمنابعر جال ی
ّ
گردآوری آن اط

بع د مرلحۀ  د ر این  و  ر اار وشن م‌یکن د ان م‌ه این تکیلف 

م‌یتوا دنتصویری ازر وزگ راتدوین متن به دست بدهد. 

عبرات  این  ااسس  بر  که  م‌یکنیم  یادآوری  فقط  این‌ج ا

اح راکم  ر روزگ د متن  اص یل هستۀ  که  دانست  م‌یتوان 

عبدالرمحن شکل گرفته‌است:

ت ابهر وزگ رااماماح کم عالم عبدالرّمحن این الفاظر ا جمع 

کردیم و بروی عرضه کردیم و بر ایمۀ آن عصر اتفاق کرد دن

ت ابرر ویر وزگ رایاد ب دنامو مومنانح ذ رکنن دازان گفتن ی

وان کردین. )۲۹۷ر-297پ(

از  عبدالرمحن  اح کم  این که  داده‌ایم  نشان  تعیلقات  د ر

بدان  این  بوده‌است.  پنجم  و  چهرام  دس ه‌های  عاملی

 
ً
معنسات که اینمیمض ه، ی اصورت یابتدای یاز آن، احتاملا اصل: »عوام مردم عوام«؛ عوام دومر ا خط زده‌ادن. 	.9
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دمین رۀ اوّل قرن پنجم پدی دآمده‌است. د راین ماین ذکری 

از فقهای  باز  از شمس‌الائمۀلح وای یدیده‌م‌یشود که  هم 

هامنر وزگ رااست و دمین ره‌هایدس ۀ پنجم درگذشته‌است. 

م بر این‌ه اکه بگذریم، مسر‌ییم به 
ّ
از این دو و عاملی مقد

بو یس
ّ
ابونصر )که چنان‌که د رتعیلقات گفته‌ایم بای دهامن ابونصر الد

تصحیف  بای د گفته‌ایم  که  هامن‌طو ر )که  ابوالوا دح ین ز  و باش(د 

دن اریم و  این دو خبر ترایخایح ت  از  باش(د؛  ابوعبدالوا دح

 ـیعن ی اس بق  ترایخ است  ممکن  که  ‌یمن داینم  بنابراین

مینه‌هایدس ۀ پنجم ـر ا پیش‌تر بایو دنرین اه. د رهراح ل اگر 

هم چنین باشد، باز تردین دیست که ااسسِ این فصل دمین رۀ 

‌یمن داینم 
ً
اگرچه طبعا آمده‌است،  پدی د پنجم  قرن  نخست 

این نسخه‌ای که این کد ردست مسات ب اآن متن اوّلیه چه 

نسبت یدارد.

نکتۀ پای یناآن‌ که این عبرات، که د رهامن بخشمیمض ه 

آمده، د رآغاز ممکن است نشناۀ پیو دنآن ب ابلخ باشد: این 

رمحن و بوع یلاین کفر 
ّ
اتفاق ائمۀ بلخ است لیکن نزد عبدال

نبود )۲۹۷پ(؛ امّ ابای دتوجّه داشت که مشابه این عبرات 

کن . ابن‌علاء، 
ً
د ردیگر متون الفاظ کفرین ز دیده‌م‌یشود )مثلا

۱۴۳۱ق: ۳۳۹/۷( ون بای دآنر ا بر اینمح ل کرد که اینمیمض ه 

ینز، منان دجواهر الفقه، از آثیحان راۀ بلخ است.

ّ نس هخ

ب.ما لاء و رسما لخط

کاتب دن روشتنح روف ف یسراشیوۀ ثابتدن یارد. پ و چر ا 

گاه بس اهن قطه و اغلب به‌صورت ب و جن وشته و دال معجم 

 منعکس کرده‌است. د رمورد دال معجم اینن کتهر ا 
ً
را بعضا

 مادرنسخه‌ای که کاتب ازر وی آن 
ً
ینز بای دافزود که ظاهرا

استنساخ م‌یکرده دال‌های معجمر ار عایت کرده بوده، ام ا

ظ د رگویش او کمنر‌گ 
ّ
ت که این تلف

ّ
 به آن عل

ً
کاتب، احتاملا

نشان   
ً
تصادفا مگر  آنر ا  بوده‌است،  بینر فته  از  ی ا شده 

دناده‌است؛ ب اایناح ل »خدا«ر ا جز چن داستثناء همیشه 

»خذا«ن وشته و از این شای دمعلوم بشود که گویش او د ر

این کمله دال معجمر ا همچنانح فظ کرده بوده‌است.10 به 

هرر وی از آن‌ج اکه مواردر عایت دال معجم زیادن بود، م ا

 منعکس کرده‌ایم.
ً
تامم مواردر ا عینا

هم‌چنین بهن کته‌ای که داح رشیۀ »گویند« )۲۹۴پ( و »درآموزدن« )۳۰۱ (ر 	.10

گفته‌ایم توجّه شود )و بسنج دیب ا»یمسع گوین دو بصیر گویند« د رپایان ۲۹۸(ر.

چن دبرای هم د رباق یبخش‌های متن نزدی ککاف فس یسراهن‌قطه گذاشته  	.11

 ۱۵۴پ( و از این ممکن است بتوانن تیجه گرفت که چنین 
ً
شده‌است )مثلا

تامیزی ماین کاف ف یسراو عرب ید رنسخۀ ماد روجود داشته‌است.

چنان‌که از هیمنمن ونه‌ه اپدیاست، د راین نسخهین ز، منان داغلب نسخه‌های  	.12

قرا ر بای د که  جای ی د ر  
ً
لزوما و  شده‌ا دن پس  و  پیش‌  گاه  نشناه‌ه ا ی، 

ّ
خط

نگرفته‌ادن.

رویح رف کاف گاه چیزی شبیه همزه گذاشته‌است. د ر

ر و... ممکن است بهن ظر 
ٔ
ر و کا

ٔ
ر و دیک

ٔ
کاملت یاز قبیل مک

ام ا است،  ف یسرا کاف  امن ییندۀ  علامت چنین  بر دس

رد و امثال 
ٔ
اف ری اک

ٔ
ی ی اک

ٔ
کرابردهای دیگر این نشناه )د رکاشک

این‌ه(ا که بیش‌تر جنبۀ تزیین یوامن یش یدارد، این فرضر ا 

منتف یم‌یکند.11 

کاتب یای منایجر یا اغلب بدونن قطه/همزه من‌یویسد؛ 

 خادیی و پارسایی و گویی را به‌صورت خادىی، پارساىی و 
ً
مثلا

ظ 
ّ
گوىی من‌یویس دو بنابراین معلوم‌یمن شود د راین موارد تلف

او ب ایاء بوده ی اهمزه. م ااین‌هر اا اغلب ب ایاء آورده‌ایم، ام ا

بای دبه خاطر داشت کهض بط اص یلنسخه ب‌ینشناه است. 

این  ام ا کرده‌است،  مشکول  کاملتر ا  بعض ی کاتب 

زیرا  ‌یمن ادهد؛  م به  جدیدی  لاع 
ّ
اط مجموع  د ر نشناه‌ه ا

 
ّ
ظ محل

ّ
 همۀ نشناه‌گذاری‌ه اد رمواردی است که تلف

ً
تقریبا

 کتابت 
ّ
اختلافن یست و از این جهتن ه د رتعیین محل

آوایی؛  تحوّلات  بر یسر د ر ون ه  باش د مف دی است  ممکن 

کن را د ر عربی،  منان د نشناه‌ها،  این  اغلب  که   
ً
خصوصا

وید )/ 
ُ
مصوّت‌های بلن دآمده و بیشتر جنبۀامن یش یدارد: گ

ناه، روُز 
ُ
دن، وَی، گ

ُ
م، ک

ٰ َ
اٰفر، بُودن )/ بوُدن(، رْکدن، اسل

َ
گوُی(د، ک

)/رُ وز( و امثال این‌ها.12 بعض ینشناه‌های دیگر، از قبیل 

سهن‌قطه زیرس ین ی اط و ع کوچر کوی/زیرح روف طاء 

و عین ی اه‍ بالای هاء غیرملفوظ، ی انشناه‌ای منانس دکون بر 

رویس ینین ز گاه به چشم م‌یخورد. به هراح ل م اد راین 

که  ت 
ّ
عل این  به  این علایمر ا  از  گروهن خست  یادداشت 

لاع خاصّ یبه خواننده‌یمن دهن دو گروه دومر ا بهس‌بب 
ّ
اط

ان دیده  دارد وجود  آن‌ه ا ح رروفن‌گرای‌  د که  موانع ی

ت دیگر این است که خواسته‌ایم برخ یموارد 
ّ
گرفته‌ایم. عل

قبیل   ـاز  کاملت  دح ررکت‌گذاری  مهم  ی ا اند رو غریب 

ن )؟ آن(، کاشِکی و مواردی 
َ
نید )اگر بتوان چنین قرائت کرد(، وَ، ا

ُ
ش

از این دست ـ به چشم بایید. بنابراین تأک دیم‌یکنیم که همۀ 
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تصویر نسخه د راین نش یناد ردسترس است: 	.13

https://drive.google.com/file/d/17_ebsLRJ3lvlKdsk3zqTTwhPPfv-y6LP/
view?usp=share_link

اصل: مطالعه معامله کند؛ معلومن یست این خط زدن ک راکاتب اص یلاست  	.14

ی اکس یکه بعدتر متنر ا ب انسخۀ کهن مقابله م‌یکرده‌است.

این‌ج اکمله‌ایر ا تراشیده و محو کرده‌ادن؛ از آن‌ج اکه جلمهن قصدن یارد، به  	.15

نظر م دسر‌یکاتب اص یلچیزیر ا اشتباهن وشته و بع دبه‌جای قلم‌گرفتن آنر ا 

تراشیده است.

ی ا ان د ر اگرچه ضاح ر،  متن د ر موجود  نشناه‌گذاری‌های 

م ا که  قرآن  آیات  د ر جز  بوده‌است،  نسخه  د ر  
ً
عینا غلط، 

ت صورت کامل و مشکول آن‌هر اان قل کرده‌ایم. 
ّ
مطابقس ن

 یم اجز جدان وشتن »به«، »می«، »را« و »است« 
ّ
به‌طو رکل

 نسخهدن اده‌ایم. از همۀ این‌ه اگذشته، 
ّ
تغییری دسر رم‌الخط

مطابق معمول تصویر دستن‌ویسر ا د ردسترس گذاشته‌ایم 

آن  و علایم  نسخه   
ّ
دربراۀسر م‌الخط بخواه د اگر کس ی و 

دربراۀ  کند.13  تصویرر جوع  آن  به  م‌یتوا دن کن د پژوهش 

ضبط بعض یکاملت، و مهم‌تر از همه مسله،ین ز د رتعیلقات 

رات یداده‌ایم.
ّ
گاه تذک

خبش دوم :م تن

یادآوری‌ها: ۱. عبراات داخل >< اصلااحت و افزوده‌های ی

از نسخۀ  استفاده  ب ا قیرشهری  بن عثامن  است که مسعود 

 ][ داخل  عبراات   .۲ آورده‌است؛  اح رشیه  د  ۵۶۹ مورّخ 

افزودۀ مصحّح است؛ ۳. نشناۀ * به این معن یاست که د ر

 
ّ
تعیلقات دربراۀ آن کمله ی اعبرات بحث شده‌است؛ ۴. خط

زیر کاملت یعنض یبط اص یلنسخه هامن است و افتادگ ی

ی اخطای ید رتصحیحر خدن اده‌است.

باا بلفارفک ظ

بدا کنیاد کردن این باب از مهامت است ک یمردم زبان از 

بیهوده گفتنن گاه دا دنرو بدانن دک یکدامس خن گفتن یاست 

و کدامن یست و این الفاظ بر زبان مردمان بسی رامر‌یود ک ی

وی کافر م‌یشود و زن طلاق م‌یشود وح ج کرده باطل شود 

و وی ازان دادن ینادن. 

ساول: اگر گوین دکس یکدن یا دنمعذو رباشد؟ جواب 

گوئیم بهان دا ینهیچ معذون ریست از بهر آ کنتقصیر از وی 

رفته است ک یعلماح صلن کرده است وح لال ازح رام و 

 کیناز ب دو کفر از ایامن نشناخته است. و این جلمه جز 

به علماح صل نشود و علم جز به طلب کردن و آموختن 

العلم  طلب  است:  گفته  عیله‌السّلم  سر ول  و نشود.  میسر 

 مسلم و مسملة ولو بالصین. و هر ک یترک 
ّ
فریضة ع یلکل

ی کفریضه بگوی دگناه‌ک راشود، پس چون طلب علم فریضه 

و جهان زیان‌ک را
ُ
است هر ک یطلبن کن دگنه‌ک راشود و د رد

گردد، از بهر آ کندرجه عر املا خواه دبودنن ه جهالر ا. 

مثال دیگر هر فریضه ک یهست جز به علمن توان شناختن 

ام اعلمر ا ک یمنایه کراهسات و ترازوی کفراتها، جز به دل 

و جان و عقلاح صلن توان کردن. چوناح صل شود مرد د ر

راه دین عاقل گردد هرچه کن دبر بصیرت کن د۲۹۲پ/و هرچه 

گوی دازح قیقت گوید،س خن وی درمان بود، معنیشر احت 

جان بود >از بهر پرهیز کردن. و الفاظ کفرر ا د رآخر کتاب 

یاد کردم ت اهر چه مؤمن مساملنر ا بداناح جت شد< جلمه 

درین جواهر الفقه جمع بود و اگراح دثه]ای[ افت دویر ا، 

درین کتاب مطالعه14 کن دو مقصود بایب دو مر اا به دعاءِ خیر 

ه و به التوفیق و العصمة.
ّ
یاد دارد ان‌ شاالل

فصل

و چون مرد کملۀ کفر بگوی دبای دکی15 زود توبه کن دو ایامن 

تازه گردا دنو زنر ان کاح ازس ر گیرد وح ج اسلام دیگربراه 

بکند. و الفاظ کفر آن است ک یگوی دخذایر ا زن است ی ا

فرز دناست ی اشری کاست ی‌یمن ادا دنی اجاهل است ی ا

ظالم است، ی اگوی داین چه خذای یاست ک یوی م‌یکند، 

ی اگوی دمن خذای یبه از وی کنم، ی اگوی ددرمدناه است، ی ا

گوی‌یمن دبیند، ی اگوی دد رآامسن است، ی اگویاح دجت‌من د

گوی دصورت  ی ا است،  ی اجوان  است  پیر  گوی د ی ا است، 

است، ی اگوی دامردست چن کنامشبهه گفتن دلعنهم الله، ی ا

گوی ددست‌ و پای دارد و جسم* است چن کنامشبهه گفتن د

لعنهم الله، ی اگوی دموی وان خن وحَ ایَه* گوید، این جلمه 

کفرد بود.

مسله:* کتاب یاز کتابهاء خذاءر ا انک راکند، کافر گردد.

مسله: ی ااز قرآن ی کآیتر ا منکر شود، کافر گردد.

مسله: اگر پیغامبری از پیغامبران خذایر ا منکر شود، کافر 

گردد.

مسله:سر ولر ا عیله‌السّلم عیب کن دکافر شود؛ و عیب آن 
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باش دک یگوی دمح دمخونر‌یز است ی اعظیم بحر‌یم بوذه 

این  ن اهاذه است،  م بر  بیگرایست16 ک ی این  ۲۹۳ر/ی ا است 

جلمه کفر بود.

مسله: اگر دستسر ولر ا عیله‌السلم دست کگوید، کافر گردد.

مسله: ی اگویس درک محدم، کافر شود.

مسله: ی اگوی دبازوک محدم، کافر شود.

مسله: ی اگوی دخمرح رامن یست، کافر گردد.

مسله: اگر گوی دکاشک یخمرح رامن بودی، نشای دگفتن امّ ا

کفرن بود.

مسله: و اگر گوی دز انو لواطه و دزدی و ظلم و فسادح رام 

نیست، کافر گردد.

مسله: اگر گوی دکاشِک یز انو لواطه و فسادح لال بودی، 

کافر گردد. 

مسله: اگر گویدامن ز چران کنی؟ وی گویامن دز چه باشد؟ 

کافر گردد.

مسله: اگر گوید چراامن زن کنی؟ گوی دمن بیگرا17ن کنم،* 

کافر گردد.

مسله: گوید چرا غسلن کنی؟ گوی دگناه ی کادنام کرد، دیگر 

ادنامهر اا چه گناه؟ کافر گردد.

مسله: قوم یفساد م‌یکنن دایشانر ا گوین دوقتامن ز درآم د

برخیزید، ایشان گوین دچه ابله یکنی؟ ب ایتوین ز موافقت کن 

تا18 عر یلغمح سودر ا امروز خوش باشیم، کافر گردد.

خوردن  خمر  وقت  د ر گوید19  ر یا  مسق اس ق ی اگر مسله: 

نوش، کافر گردد.

مسله: مردیر ا گوین دچرار وزهدن اری؟ گوی دگرسنه بودن 

ک راابلهان است، کافر گردد.

مسله: گوین دزکوة چرادن هی؟ گوی دجزیتدن هم، کافر گردد.

اصل: شبیه »بیکنرایست« بدونن قطه‌گذاری دقیق )بسنج دیب اپن‌اوشت بعدی و  	.16

تعیلقات آن(.

اصل: بیکب را)بن‌یقطه(؛ به تعیلقاتر جوع شود. 	.17

 بالایس طر افزوده‌ادن. د رهیمن 
ً
»تا«ر ا کاتب اص یلاز قلم ادناخته و بعدا 	.18

جلمه »چه« و »کنی« هم بالای خطن وشته شده )ایشان گوین دچه ابله یکن (ی

 کاتب اص یلاست؛ بدون این ااضفات هم 
ّ
ام ااین افزوده‌ه اگوی ابه قلم و خط

جلمه البته خال یاز اشکال است.

مقابله‌کننده »نوش«ر ا این‌ج ابالایس طر افزوده و بعان دچ راهیمن تعبیرر ا  	.19

 د رنسخۀ او ترتیب اجزای جلمه قردی 
ً
د ردنبالۀ جلمه خط زده‌است. ظاهرا

متفاوت بوده‌است.

اصل: خیزی؛ گوی اذهن کاتب ماین »چیزی« و »خبری« خلط کرده‌است ین)ز  	.20

کن. ۳۰۰(ر.

مقابله‌کننده بع داز »دنارد«، که د رپایانس طر است، افزوده: »کافر شود«.  	.21

 دو نسخه این‌ج ااختلاف مختصری دض ربط داشته‌ادن.
ً
ظاهرا

مسله: گوین دچراح جن کنی؟ گوی دبهح ج امحقانر ودن، 

کافر گردد.

مسله: >گوین دطاعت کن، وی گوی دطاعت دیو مرا بس ی ا

فساد کردن طاعت است، کافر گردد.

مسله: گوی دبهشت و دوزخ تاوتاو* باشد، کافر گردد.

مسله: اگر< ۲۹۳پ/گوین دظلمن بای دکردن، وی گوی داز گو ر

سرشکسته ک یآمذه است؟ کافر گردد.

مسله: اگر وعدی ی اوعدیی از قرآن انک راکند، کافر شود.

ک ی عیله‌السّلام  سر راول  اخب از  خبری20ر ا  اگر  مسله: 

مشهوسرت منکر گردد، کافر شود.

مسله: مردیر ا بر کس یوام یباشد، گویح دق من بده و اگر 

نه قایمت از تو بستنام، وام‌دا رگوی دچندین دیگر به من ده 

تر اوز قایمت به تو بازدهم، کافر شود.

مسله: اگر وام‌دار را گویح دق خود از تو بستنام و اگر تو 

خذایی، کافر شود.

مسله: اگر کس یگویس دوگن دنشای دخوردنن هر است ون ه 

دروغ، کافر شود.

مسله: اگرس وگن دم‌یخورد به خذای، خصم گوی دمنس وگن د

به طلاق خواهمن ه به خذای، این گوینده کافر شود.

مسله: مردیر ا گوین دچرا قرآنن خواین؟ گوی دمن از قرآن 

سیر شدم، کافر شود.

]مسله:[ >اگر گوین دچراامن زن کنی؟ گوی دازامن زس یر شدم، 

کافر گردد.<

مسله: یک یگویح دکم خذای چنین است، وی گوی دمن 

حکم خذای چه دانم؟ کافر شود.

مسله: مردی گوی دکسر یا ک یب اتو کرای کنم ک یقض او 

ق ردبرنتابد، کافر شود.

مسله: اگر کسر یا گوین دچرا زکوة مالدن هی، گوی دت اک ی

دهم؟ کافر شود.

مسله: اگر از قرآن ی ک]آيت[ر ا گوی داین خطسات و ی اهیچ 

معندن یارد21 عیب کند، کافر شود.
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مسله: اگر مردی عام یگوی دق
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اشتباه  کاتب  و  بوده  »گویذ«  ماد ر نسخۀ  د ر شای د است؛  هیمن  اصل  	.22

خوادنه‌است. بسنج دیب ا»درآموزدن« )۳۰۱(ر.

 
ّ
از »ی ابباطل...« ت ااین‌ج اخط تغییر مختصری کرده و شبیه است به خط 	.23

مقابله‌کننده، ول یآثرای از دست‌کرای د رنسخه دیده‌یمن‌شود. دس رطر پیش 

هم »ز اندیذه« گوی اب اق یملدیگر افزوده شده، ول یباز اثری از تراشیدگ یوجود 

پرش  دوم  کاتب   
ً
بعدا و  بوده‌باش د مدناه  س اف دی بخش‌ه این  این‌که  )مثل  دنارد 

کرده‌باش(د.

 تکرا ر»دیگری«ن تیجۀ لغزش کاتب 
ً
اصل: من و دیگری دیگری گوی د)ظاهرا 	.24

است(.

از  اثری  ب‌یآن‌که  شده،  داخلس طرن وشته  و  متفاوت  قلم  ب ا »م‌یبودی«  	.25

دست‌کرای د رنسخه پدیا باشد.

این کمله د راصل چیزی دیگر بوده )شای د»دران«(، کس یدیگر، که بای دهامن  	.26

مسعود بن عثامن باشد، دست ید رآن برده و تبدیلش کرده به »بدان«.

مقابله‌کننده زیرس طر »ی« افزوده‌است، یعنی: مردی کن). تعیلقات ۲۹۴پ(. 	.27

اسِ از قرآنن یست، کافر شود.*
َّ
 الن

ِّ
بِرَب

مسله: تراسی یمساملن شود، پس ماذ رو پذرش بیمردن، وی 

گوی دکاشک یمُسُاملن* ۲۹۴ر/نشذه بودم یت امیراث گرفتیم، 

کافر شود.

مسله: یک یگوی دکافری بهتر از چنین مسینامل، کافر شود.

مسله: یک یگوی دمن بهس بب جو رفلان کس مرت دگردم ی ا

جهود شوم ی اتراس، داح رل کافر شود.

مسله: کافری پیش مس یناملآی دک یاسلام بر من عرض کن، 

>وی گویدن دانم ت افردا< کافر شود.

مسله: کافری د رمجلس عال یمبرخیزد گوی داسلام بر من 

عرضه کن، عالم گوی دبنشین ت اآخر مجلس داح رل کافر 

شود.

مسله: مردی گوی دخذاء تعال یایامن از فلان‌کس بستدنا، 

کافر شود؛ مسله: و اگر کس یگوی دآمین، ویین ز کافر شود.

مسله: اگر گوی دفلان‌کسر اس گ یخواهم و اور ا کافر توانم 

دیدن، کافر شود.

مسله: و اگر مسر یناملا گویند22 خون ویح لال است ب ی

آ کناز وی ز اندیذه باشد، کافر شود؛ مسله: ی اکسر یا کشته 

بهح‌ق ی ابه‌باطل، گوینده کافر شود.

مسله:23 اگر پاذشاه یکسر یا مصادره کن دک یمال وی بر 

منح لال است، کافر شود.

مسله: مردی گوی دخذای تعالاح یکم است ماین تو و من، 

ذآءاح ک یمترا نشاید* کافر شود. 
ُ
و دیگری24 گوی دخ

مسله: یک یمردیر ا گوی دمن از گِل چون تو ص دبکنم، کافر 

شود.

مسله: مرد* گوی دخدای مشبهاین یفریده است، کافر شود.

مسله: مردی گوی دکافر وح رام و ظالماین فریده است، کافر 

شود.

مسله: مردی گوی دخذاء ب امن چه توا دنکردن ۲۹۴پ/جزآ کن

مرا به دوزخ برد؟ کافر شود.

مسله: اگر یک یگوی دگناه صغیره بزهن یست، کافر شود.

مسله: مردی گوی دک یابوبکر از صحابهن یست، کافر شود.

مسله: مردی گوی دعایشه ز انکرد، کافر شود.

تو  اگر  گوی د باش د خصومت ی کس ی ب ا ر یا  یک اگر  مسله: 

پیغامبر م‌یبودی25 من به تو ایامناین وردمی، کافر شود.

مسله: اگر گوی داین پنجامن ز ور وزۀر مضان و زکوة که از 

چهل دین رادینرای بده اگر بیشتر فرمودی من نکرده‌می، کافر 

شود.

مسله: مردی د رمجلس عال یمنشسته بود، یک یویر ا گوی د

کج ابودی؟ گویذ به مجلس علم فلان کس بودم، آن مرد از 

ویس وال کن دک یچه گفت؟ این مرد گوی دازین ترهات ی

چند، داح رل کافر شود.

مسله: مردی از کس یغایبس خن یگوید، وی گوی دتو غیب 

داین؟ >گوی دبیل،< کافر شود. 

مسله: اگر گوی دفلان‌کس قبله >باشد< ی اکعبه من >خود< 

رویس وی وین کنم، کافر شود.

مسله: مردی ب ازن خصومت م‌یکند، مرد ی ازن گوی دهر زمان 

از دست تو کافر شوم، کافر شود.

مسله: مردی گوی دالم نشرح بر پیش یناکرده، کافر شود.

ا اعطیناک کافر شود.
ّ
مسله: مردی گوی دای کوتاه‌تر از ان

مسله: اگر برس ر >فسق و< خمر خوردن طنبو رو چنگ ز دن

و بیت یگوی دچن کناآیت قرآن بدان26 بگوید، کافر شود.

مسله: اگر گوی دقرآن و شعر هر دو یک یاست، کافر شود.

مسله: مرد27ر ا گوین دب ایت ابه مجلس علم شویم، گوی دمرا 

چه کسرات به علم؟ ی اگوی ددرآن چه خیر ۲۹۵ر/و چه شر 

است؟ کافر شود. 

مسله: گوید چرا به مجلس علم نروی؟ گوی دک یتوا دنکردن 

انچه عالامن گویند؟ کافر شود.

مسله: گوین دپیش فلان عالم چرا نشوی؟ وی گوی داگر علم 
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حق بودی وی بران ک راکردی، کافر شود.

مسله: گوی دمح دمدرویش کبود به‌طنز، کافر شود.

مسله: اگر گوی دکاشکی28 مُسُاملن کشتنح لال بودی، کافر 

شود.

بناگ  گوی د مقری  بناگ  >یا<  شنود  امن ز  بناگ اگر  مسله: 

طوفان است، کافر شود.

مسله: مردیر ا بناگ کنن د>که<29 ای گبر ای جهود ای تراس، 

گوی دلب کیی اجواب بازدهد، کافر شود.

مسله: اگر گوی دد رآامسن خدار ا دارم و د رزمین ترا، کافر 

شود؛ و بعض یگفته‌ا دنک یکافر نشود.

مسله: مردی ب امردی خصومت مِ‌یکرد کان یم آن ‌کس مح دم

بود و پس ویر ا گوی دایح رام‌زاده و هر ک یهمان‌م توست، 

اگر دراناس عتسر ولر ا عیله السّلم یاد داشت وان کمله 

گفت کافر شود.

مسله: و اگر زاننسر ولر ا عیله السّلم بذ گوی دملعون باشد، 

ه ع یلبعلها30 
ّ
ه عنه او صلوات الل

ّ
ودح یث عایشه یضر الل

ب دگفتن وی کفر  یاد کردیم ک ی مبغضیه ا لعنة الله ع یل و 

است. 

ی اتراسی ی مسله: اگر مردی گوی دجهودی بهتر از تراسی ی

بهتر از جهودی، کافر شود. 

مسله: اگر گوی دد رپوستین خدا افتاذه است، کافر شود.

مسله: مردیر ا گوین دچرا گردح لالن گردی؟ وی گوی دهر 

دو یک یاست، کافر شود. 

ه یان ام یدیگر یاد 
َّ
مسله: اگر برس ر ۲۹۵پ/خمر خوردن بسم الل

کند، کافر شود.

به شرعر ویم،  ت ا برخیز  مسله: مردی گوی دخصم خودر ا 

گوی دمرا به شرع چه ک رااست؟ کافر شود.

ندی31 وانچ 
ُ
ببای دش مسله: مردی گوی دهرچه عالامن گوین د

ایشان کننن دبای دکرد، کافر شود.

>مسله: مردی گوی دمن فرشتهر ا دشمن دارم کافر شود.32 

زیر »ش« علامت یشبیه کسره ول یبرعکس گذاشته شده‌است؛ پیش‌تر ی ک 	.28

 »کاشِکی« آمده‌بود کن). ۲۹۳پ(.
ً
ج اصریحا

این »که« د راصل بع داز »ای« افزوده شده‌است. 	.29

مقابله‌کننده زیر »بعلها«ن وشته‌است: شوهر. 	.30

علامتر وی شین دقیقن یست و ممکن است از نشناه‌های تزیین یباشد. 	.31

 دو نسخه این‌ج ا
ً
این عبراتر ا نسخۀ اص یلمقداری بعدتر آورده‌است. ظاهرا 	.32

اختلاف یجزئ ید رترتیب جملات داشته‌ادن.

بخش یاز این عبرات داح رشیه و چه راکملۀ آخر درونس طر، که یس اف دی 	.33

بوده ی اتراشیده وس ف دیکرده‌ادن،ن وشته شده‌است.

 مختصری کشیده‌ادن.
ّ
ر وی »ترا« خط

ً
اصل: فریشتهر ا ترا؛ بعدا 	.34

اصل عبرات هیمن بوده، ام امقابله‌کننده چیزی به ص ردعبرات افزوده وان چ را 	.35

د رادامه »مردی«ر ا خط زده ون وشته‌است »چنکنا«: اگر کس یبقران مثل ز دن

چنکنا...؛ معلوم است که دو نسخه این‌ج ااختلاف مختصری داشته‌ادن.

]مسله:[ مردی ظلم کن دیک یگوید<33 ای خذاو دناین ظلم 

مپسند، کافر گردد؛ از بهر آ کنخذاء هیچ ظلمن پسندد.

مسله: اگر گوی دمراامن ز کردن تراسیان خوش اید، کافر شود.

مسله: مردی گوی دفرداء قایمت مرا د رانبوه یک ییابد؟ کافر 

شود.

مسله: مردی گوی دد رجهان هیچ چیز خوشتر از م یخوردن 

نیست، کافر شود.

مسله: مردی گوی دکه کِ یم‌یگوی دکر یبواح رام است؟ کافر 

شود.

مسله: اگر مردی گوی دکسر یول عیله‌السلام خرم او شیر* 

گوی د بشنود<  اینس خن  >چون  دیگری  داشتی،  دوست 

>برای< من دوست‌یمن دارم، کافر شود.

مسله: مردی گوی دک یدیذا رفلاین چون دیذا رم‌ کلالموت 

کافر  خواه د الموت  م کل دیذا ر ازینس خن  اگر  است، 

کفرن باش د ازینس خن دشمن یمرگ خواهد،  اگر  و  گردد 

>الا خط ابود<.

مسله: مردی گوی دک یمن فریشتهر ا34 دشمن دارم کافر شود.

که  گوی د پس  م‌یکند،  خصومت  یک ی ب ا >مردی  ]مسله:[ 

نزدی کاست که از دست تو کافر شوم، کافر شود<.

مسله: مردی35 گوُی دفلان‌کس چون عبوس قمطریر نشسته 

ارق و البیت الفراق، کافر شود. 
ّ
است ی اگوی دو السّماء و الط

ه، گوی د
ّ
مسله: مردی مسر یناملا گوی دکه بگو لا اله الا الل

‌یمنگویم، کافر شود؛ ی اخاموش شود >و هیچن گوید،< کافر 

گردد.

>مسله: مردی گوی دز ربای دکه باش دخواه ازح لال خواه از 

حرام، این گوینده به کفر نزدی‌ک است ازا کنبه مسینامل.

مسله: یک یگوی دایامن چیست؟ گوی‌یمن ددانم، کافر گردد.

مسله: گوی دامروز زیرات عالامن نشای دکردن، کافر گردد.

مسله: مردی گوی داگر خدای گوی دد ربهشت شو، از دشمن ی

فلان کس د ربهشت نشوم، کافر گردد.<
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این‌ج اچن دکمله خوادنه‌یمن شود؛ به تعیلقات و تصویر شرامۀ ۵ر جوع شود. 	.36

 دست یهم د رآن 
ً
ضبط مشکوک است. د راصل کمله بن‌یقطه است و ظاهرا 	.37

 »که« پس از »را«ح ذف شده‌است که د ر
ً
برده‌ و اصلاحش کرده‌ادن. ]ظاهرا

متون دیگرین ز شواهدی دارد. ویارستار[

 کاتب اصن یلیست.
ّ
آث رادست‌کرای د ر»و بر« پدیاست. خط هم گوی اخط 	.38

بالایس طر ب اق یملجدین دوشته‌ادن: جزیه. 	.39

اصل: این الفاظ آن لفظها ر)وی »آن لفظ‌ها« خط کشیده‌ا(دن. 	.40

یاد]گرا[؟ 	.41

دروغ  گوی د ۲۹۶ر/مردی  م‌یگوی د امن ز  بناگ موذ ین مسله: 

م‌یگویی، کافر شود.

>مسله: مردی گوی دم‌یخواهم که به دست تو توبه کنم، وی 

گوی دمن عالمن یستم برو پیش عالم شو، این گوینده کافر 

گردد از بهر تأخیر توبهر ا.<

مسله: یکر یا گوین داز خذاء بترس، وی گوی‌یمن دترسم، 

کافر شود.

مسله: اگر مردی زن خودر ا گوی دترا از خذاء دوستر م‌یدارم، 

کافر شود.

آدینهن بای د به مسج د امروز قران است  مسله: منجم گوی د

رفتن، کافر شود.

کافر  باشد،  فال  گوی د یک ی کند،  بناگ  کلاغ ی اگر  مسله: 

شود.

مسله: اگر مردی عالر یما دشمن دارد بس‌یبب یک یموجب 

دشمن یباشد، کافر گردد. 

>تمت<

>اصل نسخه اینج اتامم شده است و ازین فصل ت اآخر 

نسخه دیگر بوده. مقابله یافت ب انسخۀ که دس رنه ۵۶۹ 

تحریر یافته بق ردوسع و طاقت ف یجامدی الاولس ینه 

۷۳۳ بتبریز.ح رره العب دشیخ مسعود بن عثامن من الروم 

القیرشهری<

فصل

ابوبکر  از  دسرت  اسنادی  به  امت  عاملء  م‌یکنن د روایت 

ابومو یس از  یق‌یضر الله عنه، و دیگرر وایت م‌یکنن د
ّ
صد

ه عیله ولس م ک ی
ّ
الاشعری یضر الله عنه ازسر ول ص یلالل

و  است  پوشیده‌تر  ش ام بَیماَن  شرک  من،  یراان  ای  گفت: 

رودنه‌تر است از مورچۀس یاه به شب ترای کبرس نگس یاه. 

عیله  باشد؟سر ‌ول  بچه  ]ـــــــ[*36  ه 
ّ
الل یسر اول  گفتن د

السّلم گفت هران مومن یک یبه اوّلر وز این دع ابرا>ی< 

بخوادن* ایمن شود از شرک صغیر و کبیر: اللهُم ا ینأعوذ 

 ب املا اعلم. 
َ
 شیئ او ا اناعلم و استغفرک

ٔ
 بک

ٔ
 ان اشرک

َ
بِک

و شرک برس هن وع است: یک یبه ترک اعتقاد است و آن 

ل است ک یگوی دفلانر ا 
ّ
به ترک توک کفر است، و دیگر 

چنین خیر و چنینین کوی یکرد، یعن یمخلوقر اس بب بود37 

یاد کن دو منت خالقر ا یادن کند، و دیگر به عمل است. 

ولیکن مؤمن دو ربود از شرک اعتقاد ولیکن مبتلا ]بود[ به 

ل، و آن کفرن بود که دینر ان برد ی اعملر اح بطه 
ّ
شرک توک

>کند<* و ام ا۲۹۶پ/شرک کفر ایامنر ا زایل گردا دنو طاعت 

راح بطه ون کاحح لالر ا تباه کند. و اور اس هر وی است؛ 

یک یآ کنکملۀ کفر بر زفان برا دنبه اعتقاد دل، و دیگر به 

اعتقادن بود لیکن به هزل و فسوس گوی دمرت دشود، وس یم 

کفری ک یبه دل ادنیش دو بر38ادنیش دو بذان ثباتامن ید، 

کافر گردد. و به دا راسلام کم کس یبود ک یبه قص دکملۀ 

کفر بر زفانر ادن، ولکن بسی رامؤمن کافر شود به استخفاف 

ک یبر شریعت کن دو بر زفان وی چیزیر ود چن کنابر زفان 

ثعلبهر فت د رباب زکوة داذن ک یگفت این برایس رگزیت39 

بودن ه زکوة، بذینس بب ب‌یدین شد. و یحآم دبهس بب وَی، 

ه 
ّ
هَ )توبه: ۷۵(. وسر ول ص یلالل

َّ
 الل

َ
 عَاهَد

ْ
هُمْ مَن

ْ
قوله تعال یوَمِن

م ویر ا از جلمۀ مومنان بنداشت.* پس دسرت 
ّ
عیله ولس 

ش دک یمومن کافر شود بر استخفاف ک یبر شریعت کند. 

من  امت  بر  السّلام  عیله  فرمود  ک ی است  خبر  د ر و 

و  مومن  برخیز دن بامداد  مومنان  بعض ی ک ی آی د زمناه‌ای 

شبناگاه کافر خسبند، بعض یشبناگاه مومن د رخناه درآین د

ایشان  زدنگ ینا که  مردم ینا مگر  رود،  ب رد کافر  بامداد  و 

بیشتر ب اعالم و اهل علم بود. و بعض یاز عاملء دین الفاظ ی

ک یبر زفان جهال مر‌یود جمع کرده‌ا دنو یادگ رامدناه ت ا

کمله  کذام  به  ک ی دانن د بشنو دن ی ا برخوانن د مؤمنان  چون 

مومن کافر شود ی امرت دشود. ت ابهر وزگ راماام حاکم عالم 

عرضه  وی  بر  و  کردیم  الفاظ40ر ا جمع  این  حنم*  عبادلّر

کردیم و بر ایمۀ آن عصر. ۲۹۷ر/اتفاق کرد دنت ابرر ویر وزگ را

یاد41 ب دنامو مومنانح ذ رکنن دازان گفتن یوان کردین. 

مسله: اگر مردی جاهل مر کسر یا بگوی دک یدیذا رتو بر من 
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چون دیذا رم‌ کلالموت است، قول بسیرا42 از ع املاین کفر 

است و احکام کفر ثابت شود و زنح رام شود و طاعته ا

حبطه گردد و معاص یزیاده گردد و ایامن تازه بای دکردن؛ 

م کل داشتن  دشمن  از  م‌یده د خبر  اینس خن  ک ی زیرا 

 
َ
ان

َ
ك  

ْ
مَن الموت و دشمن‌دادنرۀ وَی کافر بود؛ قوله تعالی: 

هَ 
َّ
الل  

َّ
إِن

َ
ف  

َ
ائیل

َ
وَمِيك  

َ
وَجِبْرِيل وَرُسُلهِِ  تِهِ 

َ
ئِك

َ
وَمَل هِ 

َّ
للِ ا  وًّ

ُ
عَد

افِرِينَ )بقره: ۹۸(. و به قولاح کم عبدالرّمحن آن است 
َ
ك
ْ
وٌّ للِ

ُ
عَد

ک یاینس خن خط ابود لیکن کفرن بود، زیرا ک یمراد گوینده 

دشمن داشتن م کلالموتن بود ام ادشمن داشتن این کس. 

وَاح صل آن است ک یاگر دشمن داشتن م کلالموت خواه د

کافر شود، و اگر دشمن داشتن این مرد خواه دکافر نشود.

مسله: اگر گوی دفلان به چشم من چنان است ک یجهود به 

ذاور دنا تشبیه 
ُ
فاق، ک یخ

ِّ
چشم خذاو دنتعالی، کافر شود بَات

کرده بود43، و این مذهب مشبهاین است لعنهم الله. و خذاو دن

 یحبی44چون و ب‌یچگونه است.

مسله: اگر گوی دفلانر ا مصیبتدسر 45، کفر بود، زیرا ک ی

انپسندیدن قض ابود. و این اتفاق ائمۀ بلخ است، لیکن نزد46 

احکم عبدالرّمحن و بوعیل* این کفرن بود*، هرچه بر دساز 

صَابَ 
َ
مکروهات ]به[ بنده همه مصیبت بود؛ قوله تعال یمَا أ

فتوی  )الحدید: ۲۲(،  مْ 
ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ فِي   

َ
وَل ضِ 

ْ
ر
َ ْ
ال فِي  مُصِيبَةٍ   

ْ
مِن

برین قول است. 

مسله: اگر کس یگوی دک یهر چه از جان وی ۲۹۷پ/بکسات 

مذهب  این  بود.  خط ا لفظ  این  کناد،  برکت  تو  جان  بر 

جهایمین47 است. و مذهبس ناین آن است ک یزدنگ یناهیچ 

ا 
َ
إِذ

َ
کسن کاه دون ه ‌فزای دو هر کس یبه اجل خویش میرد. ف

 )اعراف: ۳۴(. 
َ
دِمُون

ْ
ق
َ
 يسَْت

َ
  وَل

ً
 سَاعَة

َ
خِرُون

ْ
أ
َ
 يسَْت

َ
هُمْ ل

ُ
جَل

َ
جَاءَ أ

مسله: اگر کس یگوی دفلان جان به خواجه داد، این کفر است 

ن* کس یناکه گوین دخالقن یست 
َ
و مذهب بر‌یاهان است؛ ا

و قایمتن یست و هر ک یبیمرد جان وی به خایۀ مرغ درآی د

و مرغ شود، اگر‌کین کردا رباش دبه‌آ یناسبزی دو به‌آ یناس

روزی دسر و اگر بدکردا رباش د>د رشکم خر درآی دتا<* به 

نرج و زمحتر وزی خورد48. و این مذهب کافران است، 

و این قوم از همه بدترادن. 

مگر  ‌یمشود 
َ
ن رامی ب هیچ  فلا ین گوی د کس ی اگر  مسله: 

فراموش‌کردۀ خذاست، به قول یکفر بود؛ زیرا فراموش یبه 

 
َ
 وَل

ٌ
ة
َ
هُ سِن

ُ
ذ

ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
وجل ااضفت کردنر وان بود ک یل

ّ
خذاء عز

وْمٌ )بقره: ۲۵۵(.
َ
ن

خرر ا*  فلان  گوی د کس ی شود49  بهتر  برامیی  اگر  مسله: 

بازفرستاددن، این کفر بود زیرا50 ک یطنز م‌یکند.

مسله: اگر کس یگوی دخذاء تعال یبر آامسن آگاه است، این 

لفظ کفر بود ک یخذاء تعالر یا مکان بَدی دم‌یکن دو خذاو دن

را مکانن یست و به مکاناح جتن یست.

مسله: اگر گس یگوی دبر آامسن خذاء دارم و بر زمین فلاین، 

این لفظ کفر بود و کافر شود کح یق تعالر یا شری کگفته 

باشد.

مسله: اگر کس یگوی ددست خذاء تعال یدراز است، این 

لفظ کفر بود. ام اعبدالرّمحن گفت کفرن بود، لیکن چنان بود 

کیمس یع گوین دو بصیر گویند.

مسله: ۲۹۸ر/اگر کس یبر کسس یتم کن دو مظلوم گوی دیراب 

مَپْسند51، این گوینده کافر شود، کس یتمر ا پسندیده خذاء 

تعال یدانست، هرچن دبه قض او مشیت وی است. امح اکیم 

عبدالرّمحن52 گفت نزد من این کفرن بود.

مسله: و اگر گوی دک یخذاء تعال یبر توس تم کناد چن کناتو 

بر من م‌یکنی، ی اچُن کناتو کردی، این کفر بود؛ زیرا ک یخذاء 

ةٍ )نساء: ۴۰(.
َّ
ر
َ
 ذ
َ
ال

َ
ق
ْ
لمُِ مِث

ْ
 يظَ

َ
هَ ل

َّ
 الل

َّ
تعال یبر کسس یتمن کند. ان

مسله: اگر کس یگوی دخذاء تعال یاگر داذ دهر دوز قایمت 

من از تو داذ بستنام، این لفظ کفر بود؛ زیرا ک یبه ش کاست 

بع دتبدیل کرده‌ا دنبه »بسیرای« کن). تعیلقات ۲۹۴پ(. 	.42

»بود«ر ار ویس طر افزوده‌ا دن)به‌قرینۀ خط ون وع قلم گوی اافزودۀ کاتب اص یل 	.43

نیست(.

 
ْ
 بالایس طر و شبیه »می«ن وشته‌ادن. شای دد راصل »خذاودن

ً
»بی«ر ا بعدا 	.44

ب‌یچون و ب‌یچگونه« بوده و کاتب »بی«ن خستر ا »یح« خوادنه‌است.

د رالفاظ کفرهای دیگر »سرید« آمده و گوی اهامن دسرت است. بسنج دیب ا 	.45

ب د گوی دفلانر ا قضاء  »اگر  )۲۹۹پ(:  متن  دمیمض رۀ هیمن  عبرات  این 

برسید...«.

 غیر از کاتب اص یلاست، زیرس طر افزوده‌است.
ً
»نزد«ر ا کسی، که احتاملا 	.46

د راصل هیمن است، به‌جای صورت مشهورتر »جهایمن«. 	.47

اصل: خرد. 	.48

اصل: شو. 	.49

اصل: زنرا. 	.50

د راصل شبیه »مَپسُند«. 	.51

د راصل چنین است؛ به‌جای »احکم عبدالرّمحن« که د رجاهای دیگر متن  	.52

دیده‌م‌یشود.
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 اص یلتفاوت دارد، 
ّ
 یکه ادنک یب اخط

ّ
»خدای تعال یفرونگریست«ر ا به خط 	.53

د رهامنس طر اصیل،ن وشته‌ادن.

 این عبرات به 
ً
 »اگر«ر ا قلم گرفته‌ادن.مض نا

ً
د راصل: »نتوان کرد اگر«، بعدا 	.54

 یدیگر، ام اداخلس طر اصیل،ن وشته شده‌است.
ّ
خط

 هامن مقابله‌کننده، داح رشیه افزوده‌است )»بر 
ً
استخفافر ا کس یدیگر، ظاهرا 	.55

شریعت >استخفاف< کرده باشد« گوی اتکراس رهوی عبرات یازس طر قبل است(.

»ی«ر ا زیرس طر افزوده و بدل کرده‌ا دنبه »شهری« کن). تعیلقات ۲۹۴پ(. 	.56

»مرسل«ر ا ب اق یملجدی دداخلس طر اصن یلوشته‌ادن. 	.57

اصل: »بذ رمسجد« )گوی اکاتب ابتدا »پرد« خوادنه‌است(. جلمهان قص است و  	.58

 »ب ردمسج د]م‌یگذشت[« ی ا»ب ردمسجدِ قیِضا 
ً
فعلش از قلم افتاده‌است، مثلا

بخراا ]م‌یگذشت[ و جامعتامن ز م‌یکرددن« )قرائت دومان محتمل‌تر است(.

گوی افقه دسرت باش دو از اینر و کس یکوشیده‌است »ـا«ر اح ذف کند. 	.59

اصل: الایمة. 	.60

 
ِ
ليِوَْم  

َ
قِسْط

ْ
ال مَوَازِينَ 

ْ
ال عُ 

َ
ض

َ
وَن تعالی،  داذن خذاو دن داذ  به 

قِياَمَةِ )انبایء: ۴۷(.
ْ
ال

مسله: اگر کس یگوی دخدای تعال یفرونگریست53، این لفظ 

بود،ن بای دگفتن. کراهیت بود دسته ا ام امخاطره  کفرن بود 

سوی آسْامن کردن د روقت دیدن ماهن و.

مسله: اگر کس یگوی دکسر یا ک یدرمن یست به چه زِی دو 

دین وی دسرتن یست، اینس خن خط اباش دنشای دگفتن، 

م درویشر یا اخت رایکرد؛ و 
ّ
ه عیله ولس 

ّ
کسر یول ص یلالل

س یخن  ک است  بدبخت ی درویش ی ک ی گفتن  نشای د

انگرویدگان است و مخاطره بود. 

مسله: اگر کس یگوی دلاحول به‌جایان نس ود‌یمن دارد و د ر

کساه ثرین دتوان کرد54 اینس خن کفر است.

مسله: اگر کس یگوی دهر ک یعلم م‌یآموزدلیح ه و دستان 

شریعت  بر  ک ی معن ی ازان  شود؛  کافر  گوینده  م‌یآموزد، 

استخفاف کرده باشد، وَ هر ک یاین چنین کن دبر شریعت 

>استخفاف<55 کرده باشد، کافر شود. 

مسله: اگر کس یگوی دام دیمن به خذاء است وَ دیگر به تو، 

این مخاطره باشد.

مسله: اگر کس یگوی د۲۹۸پ/ک یمر اا بای دک یزدنگ یناو عیش 

ینکو باشد، از پس مرگ هرچه خواه یگو باش، اینس خن 

ه، ازینس خن دو ربای دبودن.
ّ
دهریان است لعنهم الل

چه‌‌ک را به  گوی د کس ی م‌یگیرد  لب  موی  کس ی اگر  مسله: 

تسر ول 
ّ
م‌یآیس دبلت گرفتن؟ این کس طعنه م‌یز دنبرس ن

عیله السّلام، کفر بود. هر ک یبه کسر راول عیله السّلم و 

و طعنه م‌یز دنکافر شود؛ زیرا ک یاستخفاف م‌یکن د
ُ
سنت ا

بر فعل  آنر وزگ را وَ کافران  السّلم.  برس خنسر ول عیله 

ه 
ّ
عبدالل وَ  م‌یزددن.  طعنه  او  وس خن  السّلام  عیله  سرول 

مبراکمحر ه الله گفته است* ک یاگر اهل شهر56 مسواکر ا 

کس ینت است به جاء بگذا دنرکافر شودن، و بر جلمگ ی

کنند،  ایشانح رب  ب ا ک ی شود  فریضه  اسلام  شهر  اهل 

حس ن خاوج ه بپذیردن.  اینس نتر ا  ت ا کافران،  ب ا چن کنا

مصطف ی ت ا آدم  از  ک ی است  گفته  عیله  ه 
ّ
الل محر ة  یرصب

ه عیلهم جلمه پمیغبران مرسل57 و غیره مسواک 
ّ
صلوات الل

به ک راداشته‌ادن.

مسله: و اگر موذن بناگامن ز کن دیک یگوی دبناگ پسابان 

آمد، ی ااین پسابان است، این لفظ کفر بود؛ زیرا ک یبناگ 

امنز ازس نتهاءِ ظاهر است و شع رااسلام است به استخفاف 

وَمَا  وهُ 
ُ
ذ
ُ
خ

َ
ف  

ُ
سُول الرَّ مُ 

ُ
یكٰ

َ
آت وَمَا  ب‌‌یشک.  کافر شود  کردن 

هَوَى ن)جم: ۳(، 
ْ
 عَنِ ال

ُ
طِق

ْ
هُوا ح)شر: ۷(، قوله: وَمَا ينَ

َ
ت
ْ
ان
َ
هُ ف

ْ
مْ عَن

ُ
هَیكٰ

َ
ن

ت ابدا ینک یآنچس نتهایسر ول است همه به اشراات و یح

است. ازینج اگفته‌ا دنک یهرآن طلب‌کنندۀ ع یملک یوی 

سنتهاء پیغمبر ب دناموامن ز بجامعت ب دناماز بهر ۲۹۹ر/درس 

علم، از برکت علم محروم شود. خاوجما هامبوبا ک رحادم* 

ه عیله ی کشب به د رمسج د]...[58 ق یضابخراا 
ّ
رَمحه الل

و جامعتامن ز م‌یکرد دنو چن دفقیه بر درنشسته و فقها59 

من‌یوشتند. او فرمود هر فقیه یکامن یز بجامعت بُ دناماو 

عالم نشود، و اگر شود علم وی خلقر ا منفعتن کند.

مسله: اگر کس یگویین دک یاز خذاء است وَ بدی از من این 

السّلام فرموده است  وَسر ول عیله  مذهب قردیان است. 

القردیة مجوس هذه الامة60. و قول موغان این است ک ی

گوین دهرچه کین است از ایزد است و هرچه ب داست از 

من است.

ذاءر ا به صفت زیر ی ازبر گوی داینس خن 
ُ
مسله: اگر کس یخ

تشبیه بود و کفر بود. و مذهب مجسمه این است ک یایشان 

معتزل ی و  قردی  و  گویند؛  برآمدن  و  فرودآمدن  خذاءر ا 

و  وس نت ی گویند؛  مکان  کل  ف ی جلاله   
ّ
جل ر دنا  خذاو

جامعتن یه د رمکان گوین دون ه د رزمان. اتفاق است ک ی

خذای تعال یبود پیش از خلق، ب‌یمکان و زمان. مکان و 

زمان آفرید. اور ا به مکان و زماناح جتن یست.
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مسله: اگر گوی دفلانر ا قضاء ب دبرسید61، اینس خن خط ا

بود؛ زیرا ک یقض ابن دبود، ولیکن بدبخت یقض ابود و قض ا

کفرن بود لیکن کفر به قض ابود.

مسله:* خاوجما هام شمسا لایا هملحلاوئی* گفت اینس خن 

و  ابونصر*  فقیه  نزد  به  و  ن ابود  خط ع امل بعض ی نزد  ‌به 

احکم*، و بعض یاز ایمه گفتن دک یاین لفظین کو است؛ 

تعال ی خذایر ا  مر62  تو  گوی ی ک ی بود  چنان  ۲۹۹پ/معن ی

تو  به  جزا  و  ده د ثواب  ترا  تعال ی خذای  ت ا ب رای طاعت 

هَ 
َّ
ٱلل  

ْ
نصُرُوا

َ
ت إِن   

ْ
وا
ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ٱل يُّهَا 

َ
أ ياَ  بردناس. قوله تعالی: 

م)محمّد: ۷(. د رخبر است: الناس ف ی
ُ
امَك

َ
قد

َ
بت أ

َ
م وَيثُ

ُ
ينَصُرك

ه تعال یفح یوایجهم.
ّ
مساجدهم و الل

مسله: اگر دسرت خبری*ر وایت کند، شنودنهر د کن دآن 

خبرر ا ی اگوی دچک راآی داینس خنان؟ ی اگوی دامروز درم 

م‌یباید، ی اگوی دامروزح رمت درم بیشتر است کح یرمت 

علم، این همه لفظه اکفر است و گوینده مرت دشود و زن 

وْم ی
َ
حرام شود وَ طاعت بُرود63 ام اایامن بای دآوردن. و اگر ق

مر یکر یا بر بازی بر تخت نشنان دو از ویسُ وال کنن دک ی

بغیر]؟[* او جواب ده دبه فسوس، وس خن یناگوی دک یقوم 

را خنده آی دو بازی کنند، جلمه مرت دو کافر گرددن؛ زیرا ک ی

بر علم شریعت استخفاف م‌یکنند. این بازی دهریان است، 

لعنهم الله.

مسله: و اگر کس یگوی دک یخذاء تعال یباش دوَ هیچ چیز 

نباشد، این لفظ کفر بود؛ زیرا ک یبه اینس خن فناء بهشت 

و دوزخ م‌یشود و این فن ینایست ک یبهشت و بهشتاین و 

دوزخ و دوزخاین و این گفت راخلاف قرآن است، قوله: وَمَا 

اٰلدِینَ فِیهَا و بذین معن یمرت د
َ
)زمر: ۵۱( و دیگر خ جِزینَ

ْ
هُمْ بِمُع

شود. 

>مسله:< و اگر کس یگوی دخذاء تعال یمرا به بهشت برد ب‌یتو 

نروم، ی اب‌یتو د ربهشتن باشم، این الفاظ کفر بود؛ زیرا ک ی

.
ّ
وجل

ّ
این کسر د م‌یکن دامر خذاءر ا عز

مسله: اگر مردیر ا گوینامن دز کن، گوی دقلتبان است ۳۰۰ر/ک ی

رویح رف ب علامت یگذاشته که ممکن است فتحه یمّض اه خوادنه‌شود:  	.61

بُرسید/ بَرسید.

»تو«ر ا بالای خطن وشته و »مر«ر ا بهس‌خت یماین کاملت جای داده‌ادن. 	.62

د راصل: برُود. بعن دییست کاتب ابتدا »بر او« خوادنه و به اینس بب نشناۀ  	.63

مّضهر ار وی »ر« قرا رداده‌باشد.

 یکه از کاتب اصن یلیست، »را« افزوده‌ادن. این 
ّ
بالایس طر، به قلم و خط 	.64

افزوده شای داز مسعود بن عثامن باشد، ام امتن بدون آن دسرت است.

 اصلاح کرده‌ادن.
ً
اصل »کردن« بوده و بعدا 	.65

امنز کن دو ک رابر خود دراز کند*، بر گوینده زنح رام شود. 

از بهر من  مسله: اگر یکی64 گویامن دز کن، گوی دمردمان 

کافر  گوینده  نشسته‌ام*،  هنوز  امن ز  گویس در ی ا م‌یگزا دنر

گردد.

مسله: اگر گوینامن دز کن، گوی دصبر کن ت اماهر مضان آید، 

این لفظ کفر بود. یکر یا گوینامن دز کن تح الاوتامن ز 

بایبی، گویامن دز مکن تح الاوت بامن‌یزی بایبی، به اتفاق 

به  او گوی دخردمن د امن یز کن،  اگر گوید ک کافر شود. و 

کرای داینری دک یبهس رن توا دنبردن، کافر شود.

مسله: اگر کس یدف ز دنی ابازی کن دو آیت قرآن خوادن، کافر 

شود.

مسله: اگر کس یگوی دبرو ب اخذای جنگ کن، کافر شود.

مسله: اگر کس یگوی دچندینامن ز کردم چه دیدم و چه بر 

سر آوردم؟ کافر شود.

مسله: اگر کس یگوی داینر وزگ رامس یناملورزیدنن یست 

ک یک راکافران بهتر است، گوینده کافر گردد.

امن ز  این گوی د ‌یمن کنی؟  امن ز چرا گوین د ر یا  یک مسله: 

چیزین یست، گوینده کافر گردد.

زبون  المر ا  گوی د دیگری  م‌یخوا دن قرآن  >مردی  ]مسله:[ 
یافت یکافر گردد.<*

ه را پوست باز کردی65، این 
ّ
مسله: اگر کس یگوی دقل هو الل

گوینده کافر شود.

>کافر  کن،  پاک  بین ی سر  الهیکم  گوی د ر یا  یک اگر  مسله: 

شود.<

مسله: اگر کس یگوی داز خذاو دنتعال یبیزارم اگر فلان ک را

بکنم، اگر بکن دکافر شود.

مسله: اگر گوی داز قرآن بیزارم اگر فلان ک رابکنم، اگر بکن د

کافر شود. 

مسله: اگر گوی داز پیغمبران ۳۰۰پ/ی ااز فریشتگان بیزارم ی ا

موغم ی اجهودم اگر فلان ک رابکنم، اگر بکن دکافر شود. و 

ام احسز نیاد* از ابوحنیفهمحر ه اماللهر وایت م‌یکن دک ی

بذین لفظ کافر نشود، لیکنس وگن دغموس باشد.
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هامن  گوی ا )بن‌یقطه(.  »طوائی/طراین«  شبیه  و  ر ییزتر 
ّ
خط به  اصل  د ر 	.66

»لحوایی« است.

اصل: وصفت. شای دد راصل »وصف« بوده و کاتب اشتباه کرده‌است. 	.67

)بدونن قطه‌های زیر ی( و کاتب »آموزدن«  بوده   د راصل »آموزیذ« 
ً
احتاملا 	.68

خوادنه‌است؛ بسنج دیب ا»یادگیریت و درآموزیت« د رمسلۀ بعد.

»را«ر ا بالایس طر افزوده‌است. قیرشهری داح رشیهن وشته‌است: قوبل و صحّح بق ردالوسع و الامکان.69.	 	.70

امام  اح کم  و ابوع یل امام  ق یضا چون  بزرگان  مسله: 

عبدالرّمحن و شمس‌الدینلح وایی66،محر ه امالله، وصیت 

کرد دنبه دانستن این مسله ک یمردی گوی دکافرم ی ااز خذا 

بیزارم اگر فلان ک رابکنم و بکند، کفرات لازم شود و خوف 

کفر بود.

مسله: اگر مسر یناملا پرسن دک یصفت67 مس یناملچیست؟ 

و  عامل،  عامۀ  نزد  به  آن کس مساملنن بود  ‌یمن ددانم،  گوی

امنزشن بود ور وزهن بود و طاعتن بود ون کاحن بود و زن 

حلالن بود. مسله: و هر صحبت یک یب ازن کرده بود ز انبود و 

فرزح دنرام‌زاده بود. 

ع املفرمود دنک یفرزدنان و اهل بیتر ا درآموزدن68. مح دم

ه د رکتاب جامع الکبیر اول تر اسو 
ّ
بن الحسن*محر ه الل

جهودن هاذه است ک یاگر ایشانر ا پرسن دک یصفت تراسی ی

ی اجهودی چیست؟ گوی‌یمن ددانم، پس او تر اسی اجهود 

نباش دوح کم ایشانح کم مرتدان بود. و د رآخر گفته است 

ک یکذل کالمسلم، یعن یمساملنین ز چنین بود.

مسله: و خواجه امام ابوالوادح* د رهر مجلس یاین مسلهر ا 

گفت یو فرمودی ک ییاد گیریت و فرزدنانر ا درآموزیت*. و 

صفت ایامن آن است ک یددح ریث آمذه است ک یجبریل 

ه 
ّ
ازسر ول عیله السّلم پرسی دک یم االایامن؟ قال أن تومن بالل

البعث بع د ۳۰۱ر/ولسر ه والیوم الآخر و  و ملایکته و کتبه 

ه تعالی.
ّ
الموت و الق ردخیره و شره من الل

کافر  آری،  داین؟ گوی د تو غیب  پرسن د ر یا  یک اگر  مسله: 

شود.

خذار ا69  فلا ین بگوی د دیگری  و  بیمرد  یک ی اگر  مسله: 

دربایست بود، اینس خن‌گوینده کافر شود، زیرا ک یخذاو دن

تعالر یا به کساح جتن یست و هیچ دربایستن یست.

به شریعتر ویم  ت ا ب ای ر یا  گوی دشخص اگر کس ی مسله: 

گوی دپایدهر وم*، یعن یبه‌طنز، گوینده کافر شود.

مسله: و اگر کس یگویر دوزن وروزر وز شادی وَ بزرگ‌داشت 

است، گوینده کافر شود، ایامن تازه بای دکرد، و زنح رام 

مُغان است و  بای دکرد. ک یاین فعلهس ایرت  شود،ن کاح 

سرم ایشان است، آن کس فعل ایشانر ا زدنه م‌یدارد و او 

بر طریق ایشان مر‌یود.

مسله: اگر کس یکلاه مُوغ یبرس رن هد، بِ‌‌یش ککافر شود و 

زنح ‌رام شود، ایامن تازه بای دکردن.

او د ر پای  ی ا بود  تس ار فلاس ینبز  اگر کس یگوی د مسله: 

رکاب بود مرا چیزی کماین ید، >کافر شود.<

مسله: اگر کس یگوی دامسال فلان چیز گران خواه دبود ی ا

فلان چیز ارزان خواه دبود، کافر شود.

مسله: اگر کس یگوی دجغ دبناگ کرد، دیگری گوی دکس ی

بیمرد، گوینده کافر شود.

ان ن، گوینده کافر  مسله: اگر کس یگوی دیمحر ان کمتر از

شود.

ک ی بای د بود.  خطرانک  و  م‌یکش د کفر  به  الفاظه ا این 

وَ  مفلس  ت ا الفاظ  ازین  دا دنر خویشتنر ان گاه  مساناملن 

بِ‌یفایده از د اینبه د رنرودن. ان شاء الله تعالی.

حرره باباخواجه العراف یف یمنتصفر مضان المبراک 

لسنه ادحی و ثلثین وس بعامئه 
ه و مص ایلو مس املو مستغفر له ۳۰۱پ/70

ّ
احمدا لل

تکمله

 
ّ
 یمتفاوت ول یکهن، که غیر از خط

ّ
د رصفحۀ بع دب اخط

 مقابله‌کننده است،ن وشته‌ادن:
ّ
 غیر از خط

ً
کاتب اص یلو ظاهرا

روایت کرده‌ا دناز ابن‌عباس یضر الله عنه که او ازسر ول 

ه عیله ولس مر وایت کرده که فرمود: د رکاملت اذان 
ّ
ص یلالل

]هشت[ جای کفر درم‌یآی داگرن گاهدن ادنر. اوّل اگر اکب را

گوی دکفرست؛ دوم اگر اشهاد گوی دکفرست؛س یم اگر محامد 

گوی د ه ی یّح   بجای اگر  چهرام  کفرست؛  گوی د م د به 

کفرست؛ پنجم اگر ایح بالف گوی دکفرست؛ ششم اگریّح  

گوی د کسر  به  اکِبر  اگر  هفتم  کفرست؛  بگوی د ب‌یتشدی د

ه ب‌یتشدی دگوی دکفرست.
ّ
کفرست؛ هشتم اگر لااله الا الل
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تعلیقات و یادداشته‌ا

۲۹۳ر: گوی ددست و پا یدارد و جسما ست؛ د راصل به‌جای 

 بای دچشم خوادنه‌شود و این ب ا
ً
جسم »جشم« آمده که طبعا

لغزش  دچ را کاتب   
ً
احتاملا ن رایست.  اس زگ عبرات نحو 

شده و جسمر ا، بهس‌بب مجاورت ب ادست‌ و پای، چشم 

خوادنه‌است. احتامل دورتر آن است که فرض کنیم متن د ر

اصل چنین بوده‌است:‌ »دست و پای دارد و چشم دارد«، ام ا

اینض بط  متعرّض  نسخه  مقابله‌کنندۀ  این‌که  به  توجّه  ب ا

نشده، گوی اوجهن خست بهتر است.

۲۹۳ر: گوی یوم دو ناخ نو حَایَ هگوید؛ کملۀ ماقبل آخرر ا 

ی کهن توان آنر ا خوادن؛ ب ا
ّ
دست‌کرای کرده‌ادن، امن اه ددح ر

ایناح ل معلومن یست »خایه« مراد است ین اه. منن توانستم 

چنین عبراتر یا د رالفاظ کفرهای دیگر ی امنابع جناب یپدیا 

از  خال ی جلمه  فعل،  تکرا ر ت 
ّ
به‌عل گذشته  این  از  کنم. 

 بای دم‌یگفت: »گوی دموی وان خن و... 
ً
ابهامن ییست؛ طبعا

دارد«؛ یا: »اور ا موی وان خن و... گوید«. 

متن معلوم م‌یشود، کاتب  ادامۀ  از  ۲۹۳ر:م سله؛ چنان‌که 

مسأله/مسئلهر ا همیشه بدون کر یسهمزه و به صورت مسل ه

ع‌یلاشرف   .)۳ شرامۀ  تصویر  کن .  من ونه )برای نوشته‌است 

 ـدو ج ابهض بط مسله، که او د رچشم‌ادنازی  صادق ییک ی

‌یتر آنر ا بهح ذف همزه د رتداول ف‌یسرازبانان مربوط 
ّ
کل

داده‌است  دست  به  آن  از  شواهدی  و  پرداخته  م‌یدادن، 

البته  پنجاه‌وی(ک71.   :۱۳۸۸ صادقی،  ۳۶۸؛   :۱۳۸۵ )صادقی، 

شواه داینض بط بسی رابیش از آن است که صادق یاشراه 

کرده‌است و د ربسیرای از نسخه‌ه ادیده‌م‌یشود )از جلمه 

 د رشرح منظومۀ فقهی که چنان‌که گفته‌ایم از آث راماوراءالنهر 
ً
مثلا

عزیزم،س ع دی دوست  دیده‌م‌یشود(.  هیمنض بط  همیشه  است 

لاین، مرا متوجّهن کته‌ای دربراۀ اینض بط کرد که پیش‌تر به 

و  ف یسرا از   ـاعم  قدیم  نسخه‌های  تن کرده‌بودم: 
ّ
دق آن 

عرب یـ این کملهر ا همیشه مسله/مسـل همن‌یویسن دو گاه بین 

مۀ الابنیه ب ااشراه به بیت یازس نای ی)دا دناسرا رع یملو جدلی/ 
ّ
صادق ید رمقد 	.71

ظ امروزی 
ّ
مسله‌های خلاف یو جدل(ی به تلفظ مَسْل ههم اشراه کرده و آنر ا ب اتلف

رایج د رمازردنان و کازرونس نجدیه‌است. د راین نسخه هم کاتب گاهر وی 

سین علامت یمنانس دکون گذاشته‌است، ام ااین از نشناه‌های معمول یاست 

‌یمن توان آنر ا نشناۀ 
ً
که د رنسخه‌های قدیمر ویس ین م‌یگذا دنرو لزوما

سکون دانست کن). تصویر شرامۀ ۴(.

ک اماین‌که مسعود بن عثامن، مقابله‌کنندۀ نسخۀضاح ر ب انسخۀ کهن،ین ز هر  	.72

ج ااین کملهر ا داح رشیهن وشته هامن صورت مسلهر ا آورده‌است.من ونه‌های 

اینض بط‌ها، به‌ویژه صورت دوم که همزه‌ای بدون کر یسدارد، د رنسخه‌های 

 یبیش از آن است که احصای شواه دآن ممکن ی الازم باشد.
ّ
خط

 معنای ددح رودِ »برابر، یکسان« دارد. ویارستار[
ً
]ظاهرا 	*

سین و لام همزه‌ای م‌یگذادنر، ام اد رهراح ل کر یسهمزه 

به شیوۀ   ی
ّ
به‌طو رکل امر  این  ‌یمن آودنر.72  قلم به   

ً
را ظاهرا

ظ و به‌تبع آن کتابت همزه د رزبان عرب یمربوط است و 
ّ
تلف

 ـدو لغت   یک ی
ً
به هیمن دلیلن بای دآنر ا به »مسله« و اانایح

و  همزه  کتابت  شیوۀ  دربراۀ  لاین  )آقایس ع دی کرد  محدود  دیگر 

مسائل مربوط به آن تحقیق یکرده‌ا دنکه امدیوارم به‌زودی منتشر شود؛ 

 م‌یتوان به این دون وشتهر جوع کرد: خایمپور، 
ً
ت اانتش راآن تحقیق فعلا

۱۳۲۸: ۲۲؛  آذنروش، ۱۳۵۳(.

گویب نم دیگار نکنمک اف رگردد؛ اینح کم ممکن  ۲۹۳پ: 

است صورت یباش دازح ک یمکه د رمنابع دیگر دیده‌م‌یشود: 

»ولو قیل لرجل لم لاتصیل؟ فقال ت اک یکنم این بیگرای... 

ب اایناح ل این‌ج اکاتب  کفر« )ابن‌علاء، ۱۴۳۱ق: ۳۲۰/۷(. 

 به صورت بیکب را)بدونن قطه(ن وشته‌است؛ 
ً
»بیگرا«ر ا اصلا

ت کنیم معلوم 
ّ
ازس ویِ دیگر، اگر قردی دسر رمح روف دق

 برس ر فعل افزوده‌‌ادن. از اینر و گامن 
ً
م‌یشودن ونر ا بعدا

من  »گوی د بوده‌است:  این  اص یل وح کم  عبرات  م‌یکنم 

بیکب راکنم« )یعن یهمهامن زهر اا به‌ی‌کب راو ی‌کج ام‌یخوانم( و 

اینس خن یاست که مناندِ آن د رمنابع دیگر هم دیده‌م‌یشود 

۵۳(. چنس دطر   :۱۴۰۰ ۳۲۰/۷؛ جعفریان،  ۱۴۳۱ق:  )ابن‌علاء، 

پیش‌ از اینین ز کمله‌ای مشابه این دارد و آن‌ج اهامن بیگار 

دسرت است. شای دهامن کرابرد ذهن کاتبر ا از صورت 

اص یلمنحرف کرده‌است.

۲۹۳پ: گویب دهشت و دوزخ تاوتاوب اشد؛ این عبراتر ا، 

خ  مورَّ نسخۀ  ااسس  بر  مقابله‌کننده  است،  معلوم  چنان‌که 

۵۶۹ به متن افزوده‌است. به‌هراحل معن یتاوتاو، اگرض بط 

هیمن باشد،‌ معلومن یست.* این هم از آن عبرات‌های یاست 

که فقط د راین متن آمده‌است و برای اصلاح ی اتأی دیآن 

‌یمنتوان از الفاظ کفرهای دیگر یرای گرفت.

...؛ منابع دیگر دربراۀ 
ُ
عُوذ

َ
 أ

ْ
ل
ُ
۲۹۴ر:ا گرم رد یعامی گوی دق

فتاوی  از  ابن‌علاء  دادنر.  اختلافن ظر  حکم چنین کس ی

ابی‌اللیث نقل کرده که گویندۀ اینس خن کافرن خواه دبود، 
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زیرا ابن‌مسعود و اب یبن کعبین ز چنین باوری داشته‌ادن. 

هم اوس پسن ظر ق یضاجامل‌الدین خالر یان قل کرده که 

عکسر أی پیشین است. هم‌چنین هامن‌ج ااز الخزانة نقل 

شده‌است که »لو أنه انکر المعوذتین إن کان عال املایکفر و 

إن کان عام اییکفر« )ابن‌علاء، ۱۴۳۱ق: ۳۱۵/۷(؛ تصریح متن 

م ابر »عامی« از این منظر است )قس. جعفریان، ۱۴۰۰: ۱۲۵؛ 

البخرای، خلاصة الفتاوی، فاتح: ۱۸۲(ر.

۲۹۴ر:مُ سُلمان؛ اینض بط، که د رادامۀ هیمن بخش )۲۹۵پ( 

برخ ی د ر دیده‌م‌یشود.  براه ا نسخه  این  د ر آمده،  ینز 

ادنکن یست،ض بط چیزی  منونه‌های دیگر، که تعدادشان 

است شبیه »مسُاملن« و اگر اشتباهن کرده‌باشمح رف »س« 

 معلومن یست این 
ً
هیچ‌ج افتحهدن ارد. ب اوجود این، گاه دقیقا

نشناۀمّض ه است ی اعلامت یاز قبیل آن‌چهر ویس ین‌های 

 دیده‌م‌یشود کن). تصویر شرامۀ ۴(. به هراح ل 
ً
دیگر معمولا

 اصیل 
ً
اینض بط د رمتون دیگرین ز دیده‌م‌یشود و احتاملا

 د رشرح فارسی شهاب الاخبار اینض بط مکرّ ر
ً
است. مثلا

آمده کن). شرح فارسی شهاب الاخبار: ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۳۴ و...( و 

مۀ آن متن بهض بط مشابه 
ّ
به هیمن منسابت دانش‌پژوه د رمقد

د رالنهایة ینز اشراه کرده‌است )هامن: ه‍(.

ذآء حامکی ت ارنشاید؛ د راصل »احک یماست« 
ُ
۲۹۴پ: خ

نوشته‌ وس پس »است«ر ا قلم گرفته‌ادن. شای دمادرنسخه 

آنر ا   
ً
کاتبس هوا و  داشته  اح)کیم+ت(  »احکیمت« 

احکمیست« خوادنه‌است؛ اگرچه م‌یداینم که این عبرات 

الفتاوی  آمده‌است؛ د ر حامکی  ب اهامن  ین ز  منابع دیگر د ر

المحیط  د ر و  نشاید«،  ر یما  اح ک »خدا التاتارخانیة: 

۱۴۳۱ق:  )ابن‌علاء،  منسابن یست«  ر یما  »احک البرهانی: 

۲۹۱/۷؛ جعفریان، ۱۴۰۱: ۴۷(.

اصل  د ر نیافریدها ست؛  م یادشبهی  خ گوی د رم د  ۲۹۴پ:

»مرد« آمده‌است، به‌جای »مردی/ کسی« که د رموارد دیگر 

دیده‌م‌یشود، و به این ترتیب گوی اکاتب کسره‌ایر ا جانشین 

کن .ر است‌یپور، 
ً
یاین کره کرده‌است )دربراۀ این قاعده خصوصا

۱۳۹۷(. هیمن کرابرد د رصفحۀ بع دهم دیده‌م‌یشود: »مرد 

ب ایت ابمجلس علم شویم« )۲۹۵(ر؛ ام ااینج ایاء  را گوین د

 زیرس طر افزوده‌ا دنو این اصلاح ممکن است 
ً
نکرهر ا بعدا

از مسعود بن عثامن باشد. جز این، دومن ونۀ دیگرین ز وجود 

دارد که د رآن‌ه اهم »ی«ر ا بعدتر ااضفه کرده‌ادن: »شهری« 

 ب اتوجّه بهح کم بعدی، 
ً
)۲۹۹ (رو »بسیرای« )۲۹۷پ(.مض نا

که م‌یگوی د»مردی گوی دکافر وح رام و ظالماین فریده است 

کافر شود«، م‌یتوان دانست که مشبّهی د راین عبرات یعن ی

آن‌که قائل به تشبیه است دربراۀ خداودن.

۲۹۶ر: رسول علیا‌هلسلام خمرا و شی ردوست داشتی؛ لغت یکه 

 
ً
»شیر«ض بط کرده‌ایم د راصل اشتر/اشیرن وشته شده و بعدا

گنامم  به‌  به هراح ل  کنند.  »ا«ر اح ذف  گوی اخواسته‌ا دن

 ـشای د ضبط اص یلهیمن »خرم او شیر« بوده که کاتب آنر ا 

به آن دلیل که ابتدا کملهر ا »اشتر« خوادنه ـ بن دوشته‌است. 

اینض بطر ا از جلمه خبری که به این صورت از پایمبرن قل 

اللبن«  و  التمر  الاطیبان،  »ذا کن م‌یکند:  تأی دی کرده‌ا دن

این  افزود  بای د که  دیگری  ۱۵۹(.ن کتۀ  ۱۴۰۹ق:  )ابن‌خلاد، 

 
ً
است که منابع دیگر الفاظ کفر هنگامن قل اینح کم غالبا

کدور ا مثال زده‌ادن، و اینین ز از جلمۀ تفاوت‌های جواهر 

التاتارخانیة  الفتاوی  است.ن ویسندۀ  متون  آن  ب ا الفقه 

م‌یگوید: لو قالر جل لغیره کانسر ول الله ص یلالله عیله و 

ا ان الغیر  ذل ک فقال  القرع،  قال یحب  بأن  کذا  لسم یحب 

کن .  هم‌چنین ۳۰۵/۷؛  ۱۴۳۱ق:  )ابن‌علاء،  کفر  فهذا  لاأحبهُ 

جعفریان، ۱۴۰۰: ۱۲۸؛ البخرای، خلاصة الفتاوی، فاتح: ۱۸۰پ(.

 هّ]...[ب چب هاشد؛ بخش یاز عبرات 

۲۹۶پ: گفت دنیا رسولا لل

متأسفناه خوادنه‌یمن شود کن). تصویر شرامۀ ۵(.ر وایت یکه 

بسیرای  ترایخ ی و  منابعدح یث ی د ر شده  ن اقل  این‌ج د ر

آمده‌است )اینر وایت د رمنابع فقه‌یای که مشتلمن دبر الفاظ کفر 

کردم  جست‌وجو  من  که  جای ی ت ا ام ا دیده‌یمن‌شود(،  البته 

متأسفناه هیچ‌کدام از آنر وایت‌ه ااین جلمۀ مبهمر ادن ا دنر

جلمه  از  کرد.  تصحیح  متنر ا  آن‌ه ا ک کم به  ‌یمن شود  و

روایات یکه از قول ابوبکرن قل کرده‌ا دنو ب‌یشباهت به متن 

قال  قال  یق 
ّ
الصد اب‌یبکر  »]...[ عن  این است:  ن ایست  م

سرول الله ص یلالله عیله ولس م: الشرک أخف یف یامّت یمن 

ه و کیف 
ّ
دبیب النمل ع یلالصفا. فقال ابوبکر: یسر اول الل

ألا  م 
ّ
لس  و عیله  ه 

ّ
الل ص یل النب ی فقال  المخرج؟  و  النجاة 

و  کثیره و صغیره  و  قلیله  من  برئت  قلته  اذا   
ً
شیئا أع کمل

 یاعوذ ب کأن اشرک ب کو أ اناعلم 
ّ
هم ان

ّ
کبیره؟ قال: قل ‌الل

و استغفرک ممّ اتعلم و لا أعلم« )ابونعیم الاصبهینا، ۱۴۰۷ق: 
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۱۱۲/۷(.ح کیم ترمذی هیمن خبرر ا ب اقردی اختلاف آورده 

و جای یاز قول ابوبکر گفته‌است: »و هل الشرک الا م اعب د

آن  م‌یکنم  گامن   .)۳۹۴/۶ ۱۴۳۱ق:  )ترمذی،  الله؟«  دون  من 

به   ـو  پرسش  دو  این  از  یک ی ترجمۀ  بای د مبهم  عبرات 

احتامل بیش‌تر ترجمۀ »و کیف النجاة و المخرج؟« ـ باش د

)کملۀن خست شای د»قال« و از آث رامتن عرب یخبر باش(د، ب ااین 

 
ً
احلض بط دسرت و قطع یبر منر وشنن یست، خصوصا

که ممکن است بخش یاز عبرات از قلم افتاده‌باشد.

»برابخوادن«  اص یل متن  اوخب ند؛  دعاب ار>ی< ۲۹۶پ:ا ی ن

 زیرس طر 
ً
 آن‌که هیچن قطه‌ایدن ارد( و »ی«ر ا بعدا

ّ
)ال است 

ر یلا  اص کهض بط  است  این  اوّل  فرض  افزوده‌ادن. 

»بازبخوادن« تصوّ رکنیم و این البته از غرابت یخالن ییست. 

فرض دیگر آن است که بگوییم پیش از »برا« عددی از قلم 

قصّه  این  هنگامن قل  دح یث  منابع برخ ی افتاده‌است. 

 :
ً
م‌یگوین دپایمبر گفته‌استس ه ب رااین دعر اا بخوا دن)مثلا

حکیم ترمذی، ۱۴۳۱ق: ۳۹۴/۶-۳۹۵( و برخ یدیگر ذکری از 

 .)۱۱۲/۷ ۱۴۰۷ق:  الاصبهینا،  ابونعیم   :
ً
)مثلا ‌یمن کنن د تعداد

ااسسر وایتن خست شکل  بر  متنضاح ر  گامن م‌یکنم 

موجب ی »برا«  ذکر  صورت  این  غیر  د ر زیرا  گرفته‌است، 

‌یمنداشت )مگر آن‌که »برای«ر ا ق دیفرض کنیم(. ب اتوجّه به این 

مات، متنر ا گوی ابای دبه این شکل اصلاح کرد: این دع ا
ّ
مقد

]سه[ ب رابخوادن.

۲۹۶پ: آن رفک نبود هک دی نر انبرد یا عمل ر احبطدنک ه؛ح بطه 

د راصل »حطبه« ام ابن‌یقطه است. بعدتر کسی، گوی اهامن 

مسعود بن عثامن، آنر ا اصلاح کرده و زیرح بطه افزوده‌است: 

»یعن یباطل«. فعل »کند«ر ا هم هیمن شخص بینس طو ر

افزوده‌است. د رمجموع عبرات خال یاز ابهامن یست؛ ب اتوجّه 

 بای دبه یک یاز این دو صورت 
ً
به ادامۀ عبرات، متن اص یلظاهرا

بوده‌باشد: الف. و آن کفری بود که دینر ان برد ی اعملر اح بطه 

نکند؛ ب. و آن کفرن بود که دینر ا ببرد ی اعملر اح بطه کند.

۲۹۷ر: و یر زا اجملۀنموم انادنب شت؛ اصل هیمن است. 

عبرات  استحکام  »پنداشت«  ض ابط  ب بر دس بهن ظر  شای د

بیش‌تر م‌یشود، ام اب اتوجّه به شر یحکه مفسّران از ماجرای 

توبه،  ۷۵-۷۷س ورۀ  آیات  تفسیر  د ر اح طب،  بن ثعلبة 

آورده‌ا دنمعلوم م‌یشود که توبۀ ثعلبه پذیرفته نشده‌است، 

زیران ه شخص پایمبر ون ه ابوبکر و عمر و عثامن زکات او 

کن . طبری، ب‌یتا: ۳۷۱/۱۴-۳۷۲ و توجّه 
ً
را قبضن کرده‌ا دن)مثلا

شود به تعبیر »ه کلثعلبة« د رهامن‌ج(ا. به این ترتیب بای دهامن 

ضبط »بنداشت«ر اح فظ کرد.

۲۹۷ر: حاکم عبادلرحنم؛ اینان م خوش‌بختناه د رمتون دیگر 

لاعات آن 
ّ
الفاظ کفرین ز مکرّ ردیده‌م‌یشود و گردآوری اط

متن‌ه ام‌یتوا دنشناسای یاور ا ممکن کند.ن ویسندۀ الفتاوی 

التاتارخانیة، که احکام کفرر ا از منابع قدیم‌تر و اغلب ب اذکر 

عبدالرّمحن/  صورت  هیمن  به   
ً
غالبا او  از  م‌یآورد،  منبع 

۱۴۳۱ق:  ابن‌علاء،  کن).  کرده‌است  یاد  عبدالرمحن  الحاکم 

۲۹۱/۷، ۳۲۴، ۳۳۷، ۳۶۱(. د رمتون مشابه، از جلمه المحیط 

البرهانی و خلاصة الفتاوی بخرایین ز،ان م او براه اآمده‌است 

۱۷۹پ،  فاتح:  الفتاوی،  خلاصة  البخرای،  ۵۴؛   :۱۴۰۰ )جعفریان، 

۱۸۰پ(. ابن‌علاء جای یدیگر فتوای یاز الحاکم الامام آورده 

و گفته‌است: »و اذا قال دست خدای دراز است فهذا کفر 

عن داکثرهم و ف یالفتاوی الخلاصة: قال الحاکم الامام لیس 

بکفر« )ابن‌علاء، ۱۴۳۱ق: ۲۸۵/۷(؛ این هامنح ک یماست که 

»اگر کس ی عبدالرّمحنن قل شده‌است:  از  متنضاح ر  د ر

گوی ددست خذاء تعال یدراز است این لفظ کفر بود. ام ا

عبدالرّمحن گفت کفرن بود لیکن چنان بود کیمس یع گوین د

 ـدو جای دیگر  و بصیر گویند« )۲۹۸(ر. ابن‌علاء باز یک ی

فتواهای یاز عبدالرّمحن آورده و این ب رالقب »الکاتب«ر ا 

ینز افزوده‌است )ابن‌علاء، ۱۴۳۱ق: ۳۴۸/۷، ۳۶۱(. از مجموع 

لاعات معلوم م‌یشود که عبدالرّمحن متنضاح ر برابر 
ّ
این اط

لاع 
ّ
است ب ا»الامام الحاکم عبدالرّمحن الکاتب« و این اط

برای شناسای یاو کاف یاست. منابعر جال یگفته‌ا دنکه او از 

شاگردان ابوبکر محمّ دبن فضل الکرامیّ، کهان م اوین ز د ر

الفاظ کفرهای دیگر گاه دیده‌م‌یشود، بوده‌است. این منابع 

 دو وفات عبدالرّمحنر ا ذکرن کرده‌ادن، ام اگفته‌ا دن
ّ
ترایخ تول

که استاد او، کرامی، در رمضان ۳۸۱ قمری درگذشته‌است 

)ابن‌اب‌یالوفا، ۱۴۱۳ق: ۴۰۱/۲؛ ۳۰۰/۳، ۳۰۲(. از این‌ج امعلوم 

م‌یشود که عبدالرّمحنین ز از فقهایدس ه‌های چهرام و پنجم 

یمینی  تاریخ  د ر هم  فقیه  عبدالرمحن  ی ک از  بوده‌است. 

ذکری شده که‌یمن دانم ممکن است هیمن فرد باش دین اه. 

و  س یلیمجو ر ابوع ماین  که  ازن بردی  پس  م‌یگوی د عتب ی
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فایقر اه  و  ابوع یل درگرفت،  ۳۸۵ق،  اس رل  د سبکتکین، 

گریز پیش گرفتن دوس رانجام به آمل شط فرود آمدند. این دو 

سپس کوشی دنددل من کلوحر ا به دست بایو دنرو به این 

ب ا )د رمتن عرب ی ابوالحسین کثیر و عبدالرمحن فقیه  منظو ر

 »وزیریهام«(ر ا بهاسر لتس وی بخراا فرستاددن. امیر 
ِ
تویضح

احترام  ب ا کثیر،ر ا  بوالحسین  یعن ی ابوعیل،  سر یناول  اسم

بازگردا دنام اعبدالرمحن فقیهر ا، کهسر ول فایق بود، محبوس 

کرد )عتبی، ۱۳۸۷: ۳۰۶؛ جرفاذقینا، ۱۳۷۴: ۱۲۳-۱۲۵(. ازن ظر 

هامن  فقیه  عبدالرمحن  این  که  ان یممکنن یست  ترایخ

عتب ی اور ا  پ رد ان م  آن‌که  
ّ

ال باشد،  الکاتب  عبدالرّمحن 

د ر الکاتب  عبدالرمحن  پ رد ان یم  ول کرده،  »ادمح«ض بط 

الجواهر المضیئة، و به‌پیروی از آن د رمنابعر جال یدیگر، 

»محمّد« است.ن کتۀ آخر آن‌که »حکیم عبدالرّمحن«ین ز که 

بای دتصحیف   
ً
)۲۹۸پ( طبعا آمده  متنضاح ر  د ر ب را ی ک

هامن »احکم عبدالرّمحن« باشد.

ح نم ۲۹۷پ:ا یا نتفاقا ئمۀب لخا ست، لیک ننزد حاکم عبادلّر

ووب علیا ی رفک ننبود؛ هیمنح کم د رالفتاوی التاتارخانیة 

ینز آمده و آنن قل به‌خصوص د رشناسای یبوع یلمف دیاست 

ینز  البرهانی  المحیط  بعدی(.ن ویسندۀ  یادداشت  کن). 

کافر م‌یدانن د ر یا  بلخ چنین کس برخ یمشایخ  گفته‌است 

)جعفریان، ۱۴۰۰: ۵۹(.

۲۹۷پ:وب علی؛ از طریقن قل‌های یکه د رمتون دیگر از این 

ابوع یلکرده‌ا دنم‌یتوان ویر ا شناسای یکرد.ن ویسندۀ الفتاوی 

التاتارخانیة هیمن فتوایر یا که د رمتن م ادیده‌م‌یشودن قل 

م‌یکن دو م‌یگوید: »اذا قال: فلانر ا مصیبتسر ید، او قال 

ه 
ّ
ی: بزرگ‌مصیبت یبرسی دترا، فبعض المشایخ قالو ان

ّ
لملعز

ه خطأ عظیم و بعضهم قالو انه لیس بخطأ و 
ّ
لیس بکفر ولکن

لاکفر و الیه مال الحاکم عبدالرمحن و الق یضاالامام ابوع یل

النسف یو عیله الفتوی« )ابن‌علاء، ۱۴۳۱ق: ۳۳۷/۷(. از این‌ج ا

معلوم م‌یشود که ابوعیِل متنضاح ر هامن »ابوع یلالنسفی« 

است. اینان م د رجاهای دیگری از الفتاوی التاتارخانیة ینز، 

گاه به صورت »الق یضاالامام ابوع یلالنسفی«، دیده‌م‌یشود 

)هامن: ۲۹۱، ۳۴۸؛ین زکن . جعفریان، ۱۴۰۰: ۵۰؛ البخرای، خلاصة 

الفتاوی، فاتح: ۱۷۹پ(. ابن‌علاء د رجای یدیگر از فتوای برخ ی

فقها، از جلمه عبدالرمحن کاتب و عبدالوا دحو ابوع یلبن 

مضر، یاد کرده‌است و این فرد اخیر بای دهامن ابوع یلنسف ی

 بحث باشد؛ به‌ویژه که صحاب الجواهر المضیئة هیمن 
ّ
محل

فتویر ا آورده و به‌جای »ابوع یلبن مضر«، »ابوع یلالنسفی« 

۱۴۱۳ق:  ابن‌اب‌یالوفا،  ۳۶۱؛  هامن:  )ابن‌علاء،  کرده‌است  ضبط 

۶۵/۴(. د راین‌صورت »مضر« د رالفتاوی التاتارخانیة بای د

منابع  ر یلا  ابوع ق یضا ان م  چون باشد،  »خضر«  تصحیف 

رجال ی»حسن )یا:ح سین( بن خضر« آورده‌ادن. ابوع یلنسفی، 

که شاگرد ابوبکر الکرامیّ و استاد شمس‌الائمۀلح وای یبوده، 

داس رل ۴۲۴ درگذشته‌است )نسفی، ۱۳۷۸: ۴۲۸؛ ابن‌اب‌یالوفا،‌ 

۱۴۱۳ق: ۱۲۵/۱، ۱۰۹/۲، ۳۰۰؛ اللکنوی، ب‌یتا: ۶۶(.

ن« هر دو 
َ
ن؛ د ربخش‌های دیگر نسخه »آن« و »ا

َ
۲۹۸ر:ا 

ظ وض بط، از جلمه به این دلیل که گوی ا
ّ
دیده‌م‌یشود. این تلف

 اصیلن یست، ب ااین 
ً
توجیه آوای یو ترایخدن یارد، احتاملا

منعکس   
ً
عینا نسخهر ا  ض بط 

ْ
امنات برایر عایت  م ا احل 

کرده‌ایم. هم‌چنین یادآوری م‌یکنیم که هیمنض بط د رنسخۀ 

آث را از  گفته‌ایم  که چنان‌که  ینز،  فقهی  منظومۀ  شرح  کهن 

ماوراءالنهر است، چن دبرای دیده‌م‌یشود )شرح منظومه فقهی، 

ت ترکیه: ۱۰۰پ، ۱۰۳پ، ۱۱۲پ، ۱۶۱ر، ۲۳۸پ(. 
ّ
کتابخناۀ مل

۲۹۸ر: در شکم خ ردرآید؛ این عبراتر ا به خط یدیگر، که 

اح رشیه  د م‌یمدنا،  قیرشهری  عثامن  بن  مسعود   
ّ
خط به 

نوشته‌ادن. م‌یداینم که نسخه‌ای که د ردست قیرشهری بوده 

این بخش‌هر اادن اشته‌است. از این معلوم م‌یشود که چنین 

روایت ید رآنر وزگ رامشهو ربوده و قیرشهری عبرات »د ر

شکم خر درآید«ر ا از شندیه‌های خود افزوده‌است.

۲۹۸ر: فلان خ ررب اا زفرستادند؛ متن د راصل چیزی شبیه 

 
ً
احتاملا این  و  بازفرستاددن«ن وشته  خور ا )/ترا(  »فلان 

دسرتن باشد. این عبرات د رالمحیط البرهانی، الحوادث 

و النوازل و خلاصة الفتاوی »فلان خر بازفرستاد« است 

خلاصة  البخرای،  ۴۵۹؛   :۱۴۰۲ همو،  ۵۹؛   :۱۴۰۰ )جعفریان، 

الفتاوی، فاتح: ۱۸۲پ( و د ریکصدوپنجاه‌وشش کلمه... »خر 

بازفرستاد ی اجوال بازداد« )جعفریان، ۱۴۰۰: ۱۲۰(. از این‌ج ا

خرر ا  »فلان  ین از  م متن  اص یل کهض بط  دانست  م‌یتوان 
بازفرستاددن« بوده‌است.73

)ابن‌علاء،  است  بازفرستاد«ض بط  خدا  »فلانر ا  التاتارخانیة  الفتاوی  د ر 	.73

۱۴۳۱ق: ۳۳۷/۷( و پدیاست که لفظ »خر« از عبرات افتاده‌است.
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م هّبارک رح همالله گفتا هست؛ صحاب الفتاوی 

۲۹۹ر: عبادلل

التاتارخانیة اینس خنر ا بهان‌م محمّ دبن مقاتل آورده‌است 

)ابن‌علاء، ۱۴۳۱: ۳۰۶/۷(.

ابوبکر  خواجه  منظو ر حادم؛  بوبا ک ر ما هام خاوج ۲۹۹پ: 

است.ن ویسندۀ  بخراا  ان مدا ر مشایخ از  اح م د بن محمّ د

۳۲۵ق  اس رل  د ابوبکر  خواجه  که  گفته  ملازاده  تاریخ 

درگذشته‌است. هم‌او د رادامه شعری از مولا انکامل‌الدین 

مدیان ینقل کرده که متضمّن هیمن ترایخ است. ب اایناح ل 

بن  محمّ د »ابوبکر  ذیل  المضیئة  الجواهر  د ر ابن‌اب‌یالوف ا

احم دبن ع یلالبخرای« ازاح کمن یشابورین قل م‌یکن دکه 

ابوبکر بخرای داس رل ۳۶۰ق د رمسیرح ج واردن یشابو ر

شده‌است،س پس م‌یگوی داین ابوبکر داس رل ۳۸۳ق وفات 

یافت )معین الفقراء، ۱۳۷۰: ۶۵؛ ابن‌اب‌یالوفاء، ۱۴۱۳ق: ۱۱۴/۳(. 

اهر 
ّ
ع‌یلالظ که  جداگناهن باشند،  شخص  دو  این‌ه ا اگر 

بای د ملازاده(  ر وایت 
ً
)احتاملا دور وایت‌  از  یک ی نیستند، 

مغشوش باشد.

۲۹۹پ:م سله؛ گوی ااین بنن دقص یدارد وح کم و مسألۀ اصیِل 

از  ادامه  د ر که  فتوای ی بهن ظر م دسر‌ی زیرا  افتاده‌است،  آن 

آن  از  پیش  مسألۀ  به  م‌یشود  دیگرانن قل  و  شمس‌الایمه 

الفتاوی  د ر ابن‌علاء  اس بقر ا  مسألۀ مشابه  دن یارد.  ارتباط

قال  بیفزاید:‌  آن  به  فتوای ی ب‌یآن‌که  آورده‌است،  التاتارخانیة 

الرجل فلانر ا قضاء بسر دید، فقال الآخر قضاء خدای بن دبود 

هذا لیس بکفر ولکن خطأ محض، و هو مذهب القردیة فناهم 

یقولون الخیر من الله و الشر من ا)ابن‌علاء، ۱۴۳۱ق: ۲۹۶/۷(.

۲۹۹پ: شمسا‌لائمۀ حلاوئی؛ ابومحمّ دعبدالعزیز بن ا دمح

بن صالح، مشهو ربه شمس الائمۀلح وائ ی)گاه:لح وا(ین، فقیه 

و عالمان م‌آوح رنف یاست کهان م او د رمنابع دیگر مربوط 

به الفاظ کفرین ز فراوان آمده‌است. درگذشت اور ا داس رل 

خطیب  بهر وایت  گفته‌ادن.  ۴۵۶ق  گاه  و   ۴۴۹ ی ا  ۴۴۸

بغدادی،لح وائ ید ربخراا درگذشته و د رمقبرۀ صدو رآن‌ج ا

 ـو  به خاکس پرده شده‌است. هم‌او در روایت یدیگر گفته 

ملازاده  تاریخ  و  المضیئة  الجواهر  جلمه  از  دیگر  منابع 

تکرا رکرده‌ا دنـ کهلح وائ ید رکش درگذشته وس پس به 

۳۹۸/۳۰؛  ۱۴۱۷ق:  بغدادی،  )خطیب  شده‌است  منتقل  بخراا 

ابن‌اب‌یالوفا، ۱۴۱۳ق: ۴۳۰/۲؛ ابن‌مازه، ۱۳۹۲: ۹۰؛ معین الفقراء، 

الجواهر  مصحّح  اح شیۀ  کن . الحلواین، دربراۀض بط  ۵۲؛   :۱۳۷۸

المضیئه در: ابن‌اب‌یالوفا، ۱۴۱۳ق: ۱۲۶-۱۲۵/۱(. 

۲۹۹پ: و ‌هب نزد فقیوبا هن رصو حاکم...؛ منظو رازاح کم 

هامناح کم عبدالرّمحن است که پیش‌تر دربراه‌اش بحث 

منابع  د 
ّ
متعد ابونصرهای  ماین  د ر ابونصرر ا هم،  کرده‌ایم. 

حنفی، بای دب اابونصر الدبو یستطبیق داد کهان م و فتاوی‌اش 

 دیده‌م‌یشود )از جلمهکن . 
ً
د رمتون مربوط به الفاظ کفر مکرّرا

ابن‌علاء، ۱۴۳۱ق: ۲۸۹/۷، ۲۹۴؛ جعفریان، ۱۴۰۰: ۴۷، ۴۹، ۶۸؛ 

الفتاوی  ۱۷۹(ر.ن ویسندۀ  فاتح:  الفتاوی،  خلاصة  البخرای، 

که  کس ی آی ا این‌که  از  بحث  هنگام  جای ی التاتارخانیة 

سلاطینر ا خدای و براخدای مان‌یم دکافر م‌یشود ین اه، 

م‌یگوید: »و عن الفقیه ابن‌یصر الدبو یسو الفقیه اب‌یجعفر 

۱۴۳۱ق:  )ابن‌علاء،  لایکفر«  انه  بخرای  ائمة  من  جامعة  و 

۳۵۰/۷(. از این عبرات ممکن است چنین استنباط شود که 

دبو یسجزو عاملی بخراا بوده‌است، ام ااین شای ددسرت 

عاملی  ماین  از  که  است  آن  ن رویسنده  منظو گوی ا نباشد. 

ماوراءالنهر ابوجعفر و ابونصر و از ماین عاملی بلخ جامعت ی

بر اینر أی بوده‌ادن. چیزی که این فرضر ا تأی دیم‌یکن دو 

 نشان م‌یده دکه دبو یسشای داز فقهایمس رقن دباش د
ً
مضنا

این است که صحاب الذخیرة البرهانیة فتوای یاز دبور یسا 

از فتاوی اهلمس رقنن دقل م‌یکن د)مرغینینا،  هنگام بحث 

لاع زیادی از احوال دبو یس
ّ
۱۴۴۰ق: ۲۴۳/۱۲(. به هراح ل اط

»ائمة  از  گفته‌ا دن او  اح ل  شرح د ر منابعر جال ی دناریم؛ 

ذکرین کرده‌ا دن او  ایح ت  زمان از  ام ا بود،  الشروط« 

)ابن‌اب‌یالوفا، ۱۴۱۳ق: ۹۴/۴؛ اللکنوی، ب‌یتا: ۲۲۱(. 

۳۰۰ر:ا گ ردرست خب یرروایتدنک ؛ کاتب »خبری«ر ا د ر

»چیزی/ ماین  ذهنش  گوی ا و  »خیزی«ن وشته  شبیه  اصل 

خبری« خلط کرده‌است )هیمن خلط د ر۲۹۴ رهم دیده‌م‌یشود(. 

 هیمن باشد، معلوم 
ً
گذشته از این »دسرت« هم، اگر واقعا

بگوییم  که  است  آن  احتامل  ی ک دارد.  چهن قش ی نیست 

»خبری  به‌معن ی است  مقلوب  ترکیب  خبری«  »دسرت 

ام اچنین قلب ید راین متناس بقهدن ارد. فرض  دسرت«، 

دیگر آن است که »دسرت«ر ا »دوست« بخواینم و بگوییم 

کن .  دوستی به‌جای  دوست  )دربراۀ  است  »دوستی«  منظو ر

چرا  نیست  معلوم  باز  اح ل  این ب ا ۲۹۴پ(،  برگ  یادداشت 
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بای د این‌ج ا م‌یگوی د همیشه  که  »کسی/مردی«  به‌جای 

»دوستی« گفته‌باشد.

وْمی رم یکی ر ابب را یزب رتخت نشاندن...؛ این 
َ
۳۰۰ر: وا گ رق

حکم د رمنابع مختلف آمده، ب اایناح ل اختلاف الفاظ مناع 

آن است که کملۀ مشکوکر ا از طریق آنر وایات تصحیح 

کنیم.ن ویسندۀ الفتاوی التاتارخانیة م‌یگوید:ر جل یجلس 

ع یلمکان مرتفع و یتشبه بالمذکرین و معه جامعة یتساءلون 

المسيال و یضحکون منهُ ثم یضربونه بالمخراق فق دکفروا 

قس.  ۳۳۶/۷؛  ۱۴۳۱ق:  )ابن‌علاء،  بالشرع  لاستخفافهم  جلمة 

البخرای، خلاصة الفتاوی، فاتح: ۱۸۱پ(. د ریکصدوپنجاه‌وشش 

کلمه...ین ز آمده‌است: »اگر شخص یبر بالاء منبر برم‌یآیذ بر 

وس ؤالهاء  م‌یبنشینن د آنج ا دیگر  جامعت ی و  ران 
ّ
مذک شبه 

مسخره م‌یکنن دو او جوابهای یبه طیبت م‌یگویذ اور ا باخر 

مخراق م‌یزنن دجلمه کافر شودن. واگر به شبه معاملن بنشینن د

بران  نشسته  آنج ا جمع ی و  بیهوذه ا من‌یویسن د تخته  و 

به‌قرینۀ   .)۱۲۰  :۱۴۰۰ )جعفریان،  شودن«  کافر  م‌یخن دند

»سوالهاء مسخره« د رمتن اخیر ممکن استض بط اص یلمتن 

م ا»بطنز« بوده‌باشد، اگرچه د راین صورت »کی« زای دخواه د

 عبرات »این بازی دهریانست«ین ز اختصاص به 
ً
بود.مض نا

متنضاح ر دارد و د رهیچ ی کاز منابع دیگر دیده‌یمن‌شود.

۳۰۰ر-پ: قلتبانا ستک ی نمادنک ز؛ این عبرات از جلمه 

بهس‌بب کرابرد »کی« د رمعن ی»کس یکه« کهن مامن‌یید. 

البرهانی،  المحیط  التاتارخانیة،  الفتاوی  د ر کرابرد  این 

یکصدوپنجاه‌وشش کلمه... و الحوادث و النوازل ینزح فظ 

شده‌است: »قلتبان بود کهامن ز کن دو ک رابر خود )/خویشتن( 

 ،۵۳  :۱۴۰۰ جعفریان،  ۳۲۰/۷؛  1431ق:  )ابن‌علاء،  کند«  دراز 

۱۱۷؛ همو، ۱۴۰۲: ۴۶۱(72؛ ام اد رمتن یجدیدتر که جعفریان 

از  برگرفته  رساله‌ای  از  کفر  فارسی  الفاظ  عنوان  تحت 

کنزالعبره چاپ کرده‌است، خبری از این کرابرد و آن آهنگ 

وس جعن یست: »گویامن دز هامن کسان گذا دنر]کذا[ که 

دیوّث باشند« )جعفریان،‌ ۱۴۰۰: ۱۴۳(.

۳۰۰پ: گوی دس رنما زونه زنشستا‌هم؛ اینح کم د رالفتاوی 

التاتارخانیه، المحیط البرهانی، یکصدوپنجاه‌وشش کلمه... 

و الحوادث و النوازل به‌ترتیب چنین ‌است: »بسرامن ز من 

نشسته‌ام«، »سرامن ز من نشته‌ام«، »سرامن ز هنوز بنشسته‌ام« 

)ابن‌علاء، ۱۴۳۱ق: ۳۲۰/۷؛ جعفریان،  امن ز نشسته‌ام«  و »س ر

۱۴۰۰: ۵۳، ۱۱۷؛ جعفریان، ۱۴۰۲: ۴۶۱(. از این‌ه امعلوم م‌یشود 

ن(.
َ
سْت

ُ
سْتن« است ن)ه ش

َ
که فعل جلمه از مصرِد »نِش

 هامن 
ً
۳۰۰پ:رم د یقرآنم ی‌خاوند...؛ این عبراتر ا ظاهرا

مسعود بن عثامن داح رشیه افزوده‌است. م‌یداینم که نسخۀ 

معلومن یست  اینر و  از  و  دن اشته  ر اا بخش‌ه این   ۵۶۹

قیرشهری آنر ا از چه مأخذی گرفته‌است.

ت ی
ّ
مد که  لؤلؤی کوف ی زیاد  بن  ز نیاد؛ح سن  ۳۰۱ر: حس

 یقضای کوفه بود و د ر۲۰۴ق درگذشت )اللکنوی، ب‌یتا: 
ّ
متول

 .)۶۱-۶۰

۳۰۱ر:ا نب دّمحم لحسن؛ منظو رابوعبدالله محمّ دبنح سن 

الجامع  جلمه  از  دارد،  زیادی  تألیفات  که  است  الشیب ینا

الصغیر و الجامع الکبیر. شیب ینامصحاب ابوحنیفه بود و 

داس رل ۱۸۹ ی ا۱۸۷ق درگذشت )هامن: ۱۶۳(. 

۳۰۱ر:وبا علی؛ر جوع شود به یادداشت برگ ۲۹۷پ.

 
ً
۳۰۱ر: خاوجما هاماوبا لاوحد؛ اینان م به این صورت احتاملا

اشتباه است و گامن م‌یکنم بای دآنر ا به »ابوعبدالوادح« ی ا

التاتارخانیة  الفتاوی  د ر جلمه  از  که  »عبدالوادح«، 

الجواهر  صحاب  ادامه(.  کن).  کرد  اصلاح  دیده‌م‌یشود، 

المضیئة د رشرحاح ل عاملی یکهان مشان عبدالوا دحبوده، 

ب‌یآن‌که  ان م م‌یبرد،  از ی ک»عبدالوادح، من دربدح ید«

دیگر،مض ن  جای ی هم‌او  بدهد.  او  دربراۀ  دیگری  لاع 
ّ
اط

شرحاح ل عبدالرّمحن الکاتب، فتوای او و برخ یدیگر از 

فقهر اا دربراۀ قرب یناکردن برای کس یکه ازح ج بازآمدهن قل 

م‌یکند؛ یک یاز این فقه ا»ابوعبدالوا دحمن دربدح ید« 

است و دیگری ابوع یلالنسف ی)ابن‌اب‌یالوفا، ۱۴۱۳ق: ۴۸۲/۲، 

۶۵/۴(. صحاب الفتاوی التاتارخانیة ینز هیمن فتویر ا دو ب را

ب را ی ک ان مر ا  این ابن‌اب‌یالوف ا مثل  باز  و  کرده  نقل 

آورده‌است  »عبدالوادح«  دیگر  ب را و  »ابوعبدالوادح« 

معلوم   
ً
ظاهرا این‌ه ا از  و   )۳۶۱  ،۳۴۸/۷ ۱۴۳۱ق:  )ابن‌علاء، 

م‌یشود که عبدالوا دحو ابوعبدالوا دحهر دو یک یهستند. ب ا

 ابوالواان دحمر ایج ی
ً
مات، از آن‌ج اکه اوّلا

ّ
توجّه به این مقد

کفرهای  الفاظ  د ر ابوعبدالوادح/عبدالوا دح  
ً
ثاینا و  نیست  د رخلاصة الفتاوی )۱۸۲(ر: قلتبان بود اگرامن ز کن دو ک رابر خود دراز کند. 	.72



29

جستار

ب
اب
 
لا
اف

ظ
ک 
رف

 ا
ج ز

و
اه
 ر
لا
هقف

محمّ 


د
 بن 

م
صن

ور بخ


ا
ری

ح
دیم

ضر
 ا
(

باب
 (ک
س

مل
نا

ی

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ سوم )100(

پاییز  1401 
]انتشار: تابستان 1403[

توصیر1: صفحۀن خست نسخه



30

جستار

ح
ضردیم

) ا
س (کباب

ینامل

ب
 اب

ظافلا
رفک 

ز ا وج 
محمّ هقفلا راه

صنم بن د
اور بخ

ری

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ سوم )100(

پاییز  1401 
]انتشار: تابستان 1403[

دیگر دیده‌م‌یشود، بای دپذیرفت که کاتب متن م ادض ربط 

انم لغزیده‌است. ازس ویِ دیگر، بین دو صورت ابوعبدالوا دح

 بای داوّلر یا اصل گرفت، زیرا د رغیر 
ً
و عبدالوا دحظاهرا

این صورت آمدن »ابو« د رمنابع، از جلمه هیمن متن، وجه ی

نخواه دداشت. 

۳۰۱ر: یادگیریت... درآزومیت؛ اینن وع ابدال »د« به »ت« 

قان 
ّ
را، که شواه دآن د رمتون بسی رازیاد است، برخ یمحق

به  افغانستان  شامل  و  ماوراءالنهر  متون  ویژگ‌یهای  از 

 :۱۳۸۵ ۶۲ح؛ن وشاهی،   :۱۳۹۸ )صادقی،  آورده‌ا دن ش رام

هشتادوچه(را.من ونه‌های یاز این کرابرد د رمتو ینکه خراج 

از آنح وزه‌ه اتألیف ی اکتابت شده‌این دنز البته دیده‌م‌یشود، 

ب اایناح ل تردیدین یست که د رمتون شرق و ماوراءالنهر 

بسی رابیش‌تر است.

۳۰۱پ:ب یا تا بشریعت رویم گوی دپیاده روم؛ معن یعبرات 

خر یلیوشنن یست. اینح کم د رالفتاوی التاتارخانیة و 

قال  »رجل  آمده‌است:  چنین  به‌ترتیب  البرهانی  المحیط 

جعفریان این عبراتر ا د ریکصدوپنجاه‌وشش کلمه ... »بس بایده آ رکه من  	.73

ب‌یچیزی بشرعر‌یمن وم«ض بط کرده‌است )جعفریان، ۱۴۰۰: ۱۳۴(. ب اتوجّه به 

 د راین‌ج اهم »ب یجبری« دسرت است به‌جای »ب ی
ً
ضبط منابع دیگر، ظاهرا

چیزی«.

لخصمه ]...[ ب امن بشرعر وا. فقال خصمه پایده ب رایت ابروم 

ب یجبر نروم« و »پایده ب رایت ابروم، ب یجبر نروم« )ابن‌علاء، 

خلاصة  صحاب   ‌.)۵۸  :۱۴۰۰ جعفریان،  ۳۳۶/۷؛  ۱۴۳۱ق: 

الفتاوی ینزن وشته‌است: »رجل قال لآخر اذهب مع یال ی

قال  ولو  یکفر.  نروم،  راین ی  پایده ت ا الآخر  فقال  الشرع، 

اذهب مع یال یالقیضا، فقال ت اپایدهراین ی نروم لایکفر« 

متن  عبرات  از  چیزی  ی ا اح ل  هر به  ۱۸۱پ(73.  )البخرای: 

 منظو رگوینده چیزی بوده‌است غیر 
ً
ضاحر افتاده ی اااساس

از آن‌چه د رمتون مشابه م‌یبینیم. مقایسه شود ب ااین عبرات 

خودر ا  گوی دخصم  »مردی  الفقه:  جواهر  اص یل بندۀ  از 

برخیز ت ابشرعر ویم، گوی دمرا بشرع چه ک رااست؟ کافر 

شود« )۲۹۶(ر.
پ(

گ ۲۹۶
ق )بر

خ ۵۶۹
خۀ مورّ

س
ت مقابله ب ان

ش
2: یاددا

وصیر
ت

گ ۲۷(ر
س« )بر

ی »
یر و

شناه‌ا
سله ب ان

ط م
ض ب

 یاز
3: منونه‌های

وصیر
ت
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توصیر4: نشناۀر ویح رفس ین

توصیر5: عبرات مبهم و مشکوک، برگ ۲۹۶پ

نمابع

ـ آذنرـوش، آذرتـاش )1353(. »همـزه و دشـوارین وشـتن آن«. ـ

مقالات و بررسی‌ها، ش17-18 )به(را: 145-132.

ـ ابـن اب‌یالوفـ االقرشـ یالحنفـی، مح‌ییالدیـن عبدالقـاد ربـن ـ

محمّـ) د۱۴۱۳(. الجواهـر المضیئـة فـی طبقـات الحنفیـة. 

اح محمّ دالحلو. ب‌یجا: مؤسسة الراسلة.
ّ
تحقیق عبدالفت

ـ کتاب ـ ابوالحسن بن عبدالرمحن )۱۴۰۹(.  ابن‌خلادر امهزی، 

ق 
ّ
م. عل

ّ
ه علیه و سل

ّ
بی صلی الل

ّ
امثال الحدیث المرویةّ عن الن

اح تامم. بیروت: مؤسسة الکتاب الثقافیة.
ّ
عیله ا دمحعبدالفت

ـ الفتـاوی ـ عالـم )۱۴۳۱(.  فریدالدیـن  اردنپتـی،  ابن‌عالء 

التاتارخانیـة. قـام بترتیبـه و جمعـه و تعیلقـه شـبیر امحـ د

القیمسا، دیوبن د]هند[: مکتبة زکریاّ.

ـ ابن‌مـازه، ابوجعفر شـمس‌الدین محمّـ دبن عمر بـن عبدالعزیز ـ

ار فی المناسـک و 
ّ
ـار و السـف

ّ
)۱۳۹۲(. لطائـف الاذکار للحض

الآداب. تصحیحسر ول جعفریان. تهران: نشر علم.

ـ ـه )۱۴۰۷(. حلیة ـ
ّ
ابونعیـم الاصبهینا، الحافـظ ا دمحبن عبدالل

الاولیاء و طبقات الاصفیاء. بیروت: دارالکتاب العربی.

ـ البخرای، افتخراالدین طاهر بن ا دمحبن عبدالرشی) د۷۰۴ق(. ـ

خلاصة الفتاوی. دستنویس کتابخناۀ فاتح، شرامۀ ۲۳۰۰. 

ـ التمیمـ یالـداری، تق‌یالدین بـن عبدالقـاد) ر۱۴۰۱(. الطبقات ـ

السـنیة فـی تراجم الحنفیـة. تحقیـق عبدالفتاح محمّـ دالحلو. 

ریاض ـ قاهره: دا رالرّفاع یو هجر.

ـ العتبـی، محمّـ دبـن عبدالجبـّ) را۱۳۸۷(. الیمینـی فـی أخبار ـ

دولـة الملـک یمیـن الدولة. تحقیـق یوسـف الهـادی. تهران: 

میراث مکتوب. 

ـ  اللکنـوی، محمّـ دبـن عبدالحـ) یب‌یتـ(ا. الفوائـد البهیـّة فـی ـ

ـ یبتصحیحـه السـی دمحمّـ دبردالدیـن 
ّ
تراجـم الحنفیـّة. عن

ابوفراس النعینام. بیروت: دارالمعرفة ]افست[.

المحیط البرهانی )1400( ← جعفریان، ۱۴۰۰.ــ

ـ ـه محمّـ دبـن علـ) ی۱۴۳۱ق(. نوادر ـ
ّ
 ترمـذی،ح کیـم ابوعبدالل

الأصـول فـی معرفة أحادیـث الرّسـول. تحقیق توفیـق محمود 

ور.
ّ
تکله. بیروت: دارالن

ـ جرفاذقناـی، ابوالشـرفان صح بـن ظفـر )۱۳۷۴(. ترجمۀ تاریخ ـ

یمینی. تصحیح جعفر شعرا. چ3. تهران: ع یملو فرهنگی.

ـ جعفریـان،سر ـول )۱۴۰۰(. الفـاظ کفـر فارسـی در فقه حنفی ـ

)کفریاّت زبانی در میان عامه(. چ1. تهران: علم.

ـ  ــــــــــــــ )۱۴۰۲(. »آاسن آاسن ازر بض مس یناملک یـ

توان بیرون آوردن )فسرایات استفتاءات موجود د رکتاب الحوادث 

ی، متوفای ۵۵۰(«. 
ّ
و النوازل و الواقعات از ا دمحبن مو یسکش

پیوست آینۀ پژوهش،اس ل ۳۴، ش۲ )خرداد و تیر(: ۴۶۵-۳۸۷.

ـ  خطیـب بغـدادی، ابوبکـر امحـ دبـن علـ) ی۱۴۱۷ق(. تاریـخ ـ

بغـداد أو مدینـة السالم. تحقیـق مصطفـ یعبدالقـاد رعطـا. 

بیروت: دارالکتب العیملة.

ـ خایمپور، عبدالرسـول )1328(. »غلط مشـهور«. نشریۀ زبان و ـ

ادب فارسی دانشگاه تبریز، ش11 )فروردین(: 29-19.

ـ ر اسـت‌یپور، مسـعود )۱۳۹۷(. »کسـرۀ بـدل از یـاین کره، ی کـ

سر ـم‌الخطی«. آینـۀ میـراث، ش۶۳ )پاییز و  ویژگ یگویشـ ـی

زمستان(: ۹۷- ‌۱۲۸.

فان شناخته. تصحیح ــ
ّ
شرح فارسی شهاب الاخبار )۱۳۴۹(. مول

محمّدتق یدانش‌پژوه. تهران: انتشراات دانشگاه تهران.

ف ــ
ّ
شـرح منظومـۀ فقهـی )= شـرح المنظومـة بالفارسـیة(. مؤل

ـه(‌ ترکیه. 
ّ
ت )فیـض الل

ّ
انشـناخته. نسـخۀ شـرامۀ کتابخناـۀ مل

کتابت: محرّم ۶۶۵.

ـ 1390 ـ میهنـی،   ← ) ا۱۳۹۰(  محمّضردـ کدکنـی،  شـفیع ی

)تعیلقات(

ـ شـیرازی، ابواسـحق ابراهیم بن علـ) یب‌یت(ا. طبقـات الفقهاء. ـ

تحقیق احسان عباّس. بیروت: دارالرّائ دالعربی.

ـ صادقـی، ع‌یلاشـرف )۱۳۸۵(. »نکاتـ ید رباب ترجمۀ تفسـیر ـ

طبـری مصحّح مرحوم یغامیـی«. در: ارج‌نامـۀ حبیب یغمایی. 

تألیـف و تدوینس ـی دع یلآل‌داود. چ1. تهـران: میراث مکتوب. 
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 مسعود بن عثامن(
ّ
 ۴۸۳۷ ایاصوف ایاسر)لۀ »امثلۀ تصریف« به‌خط

ٔ
توصیر6: برگ پای ینانسخه

ص۳۶۸-۳۴۹.

ـ مه(ـ
ّ
ـــــــــــــ )۱۳۸۸( ← هروی، 1388 )مقد  ـ

ـ لغـوی«. ـ »پژوهش‌هـای  ـــــــــــــــ )۱۳۹۸(. 

فرهنگ‌نویسی، ش۱۵ )تابستان(: ۷۴‌-۵۵.

ـ  طبـری، ابوجعفـر محمّـ دبـن جریـر )ب‌یتـ(ا. تفسـیر الطبری: ـ

جامـع البیـان عـن آی القـرآن. تحقیـق محمـود محمّ دشـاکر و 

ا دمحمحمّ دشاکر. قاهره: مکتبة ابن‌تیمیة.

ـ ـه بـن محمّـ دابـن اب‌یبکـر )۱۳۸۵(. ـ
ّ
 قلانسـ ینسـفی، عبدالل

ارشـاد )در معرفـت و وعـظ و اخالق(. تصحیـح عـراف 

نوشاهی. چ1. تهران: میراث مکتوب.

ـ مرغینناـی، برهان‌الدیـن محمـود بـن امحـ دبـن عبدالعزیـز بن ـ

مـازه البخـرای )۱۴۴۰(. الذخیـرة البرهانیـة )المسـمّی ذخیـرة 

الفتـاوی فـی الفقه علـی المذهب الحنفـی(. تحقیـق ابوا دمح

العادلـی، محمّ دابراهیم محمّس دـیلم، اسـامة کامل عبیـ دو ... . 

بیروت: دارالکتب العیملة.

ـ معیـن الفقـراء، ا دمحبـن محمـود )۱۳۷۸(. تاریخ مالزاده )در ـ

ذکر مـزارات بخـارا(. تصحیـح ا دمحگلچیـن معناـی. تهران: 

مرکز مطالعات ایراین.

ـ میهنی، محمّ دبن منو) ر۱۳۹۰(. اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ـ

ابی‌سعید. تصحیح محمّ اضردشفیع یکدکنی. چ10. تهران: آگاه.

ـ نسـفی، عمر بن محمّـ) د۱۳۷۸(. القند فی ذکر علماء سـمرقند. ـ

تحقیق هادی یوسف. تهران: میراث مکتوب.

ـ ـه بـن ـ
ّ
نوشـاهی، عـراف )۱۳۸۵( ← قلانسـ ینسـفی، عبدالل

محمّ دبن اب‌یبکر.

ـ هـروی، ابومنصو رموفق بـن علـ) ی۱۳۸۸(. الابنیة عن حقایق ـ

الأدویـة )روضـة الانـس و منفعـة النفـس(. نسـخه‌برگردان 

 ع یلبـن ا دمح
ّ
ـ یاتریـش به خـط

ّ
ـ یکتابخناـۀ مل

ّ
نسـخۀ خط

مۀ ایـرج افشـرا، ع‌یلاشـرف صادق یو 
ّ
اسـدی طوسـی. بـ امقد

دیگران. چ1. تهران: میراث مکتوب.

یکصدوپنجاه‌وشـش کلمـه ... = یکصدوپنجاه‌وشـش کلمـه ــ

نوشتۀ علمای بلخ ← جعفریان، ۱۴۰۰.

ـ لین کدستر یسبه نسخهـ

ــ h t tp s : / / d r ive .goog le . com/fi le /d /17_ebsLR -
J3lvlKdsk3zqTTwhPPfv-y6LP/view?usp=share_link




